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 رویمیانه

 دکتر یوسف قرضاوی

 نیاترجمه: جلیل بهرامی



هم تعبیر « توازن»از آن به که « رویمیانه»های اسلام، یعنی ترین ویژگیو اینک ویژگی دیگری از برجسته

ای که باشوو ، به گونهبودن یا تعادل میان دو طرف متقابل یا متضوواد میشووودم منرور از این ویژگیم میانهمی

چنین نباش  که نقض مثبت و تأثیرگذاری تنها در یکی از طرفین خلاصه شود، و در مقابل طرف دیگر خنثی 

از طرفین بیش از حق طبیعی خود، دریافت کن  و به حریم طرف و عاطل بمان ، و نیز چنین نباشوو  که یکی 

 مقابل تجاوز نمای م

های متقابل یا متضوووادم روحی و مادی، فردی و اجتماعی، وا عی و آرمانی، سووونت و هایی از جنبهنمونه

داده شود و اش می ان ها این است که به هر طرفی به ان ازة حقیقیهام مفهوم توازن میان آنتج د و امثال این

کشوووی، حق آن عاد نه و با ترازوی ب ون کاهش و افزایش یا افراط و تفریط و به دور از تجاوزگری و حق

 کن مد یق سنج به آن اعطا گرددم همانگونه که کتاب خ اون ،  رآن این چنین به این مطلب اشاره می

﴿                                    

   ﴾  [م9 – 7]الرحمنم 

شما هم از  وانین و معیارها » ست که  شت، و  وانین و معیارهایی تعیین کردم ه ف این ا سمان را برافرا آ

گذاری  و در وزن پا فراتر ن ی  و  لت را رعایت نموده واز میزان  کردن وتجاوز نکن یار، ع ا سووونجش از مع

 م«مکاهی 

 رو:ناتوانی انسان از ارائة یک نظام متوازن و میانه

ها و در حقیقت انجام امری چنین خطیر و با عرمت، ج ای از تأثیر سووولطن پنهان یا آشوووکار گرایش

ی( بر نوع انسووان و تنها به دلیل ای، حزبی، میهنی و نژادهای شووی ووی  اعم از خانوادگی،  بیلهجانب اری

 بودن دانش بشری، از حوزة توانایی آدمیان خارج استممح ودیت توان ان یشه و جزیی و گزینشی

چه فردی  –های بشری بر همین اساس افراط و تفریط همزاد و جزء ج ایی ناپذیر تمامی مکاتب و نرام

 و مطالعن تاریخ گواه این امر هستن م باشن م چنانکه ارزیابی وا عیت کنونیمی –و چه گروهی 

را به گونن بای  و شووای  ادا نمای ، آن خ ایی  –مادی یا معنوی  –توان  حق هر چیزی تنها کسووی که می

ست که همن چیزها را آفری ه و د یقاً ان ازه سئلها ست؛ و در مورد هر م ای دارای آگاهی فراگیر گیری نموده ا

ت تمامی اشووویا اطلاع د یق دارد، و مهرورزی و دانش او همه چیزها را در بر باشووو ، از کمیجانبه میو همه

 گرفته استم

آور نیستم شگفتمشاه ة این توازن و تعادل د یق در جهان آفرینش و در عموم احکام و  وانین خ اون  

توازن، در دسووتورا   چرا که او خود صوواحب آفرینش و فرمان هی و  انونگذاری اسووتم لذاسووت که پ ی ة

خ اون  و  وانین راهگشوووا و دین راسوووتین او، یعنی در نرام اسووولام و روش آن برای زن گی تبلور داردم 



همچنین در این هسووتی که خ اون  آن را آفری ه و هرچیزی را در آن محکم و اسووتوار نموده اسووت، پ ی ة 

 گر استمتوازن جلوه

 پدیدة توازن در هستی پهناور:

سردی، نگریم، درمیهان پیرامون خود که میبه این ج شنایی، گرمی و  شب و روز، تاریکی و رو یابیم که 

ان ، خشکی و آب و گازهای گوناگون همگی دارای حساب و کتاب د یق بوده و کاملاً به ان ازه آفری ه ش ه

 ردمگذاکن ، و نه از مرز مشیص خود پا فراتر میها به دیگری تجاوز مینه  سمتی از آن

صور  می ستارگان و مجموعهبه همین  شی  و ماه و  شناور در فبینیم که خور ستی، های کیهانیِ  ضای ه

سیر خود در حرکتن  و در م ار خود به گردش می سیارههرک ام در م ستاره یا  ای دیگر پردازن ، بی آن که با 

 فرموده استم برخورد پی ا کنن ، و یا از دایرة خود بیرون برون م و خ اون  چه درست

﴿         ﴾  [م49]القمرم 

 م«ایمما هرچیزی را به ان ازة  زم و از روی حساب و نرام آفری ه»

﴿             ﴾  [م3]الملکم 

 م«بینینمیدر آفرینش خ اون  مهربان هیچگونه ناهمگونی و ع م تناسبی »

﴿                                ﴾  [م40]یسم 

سزد که بر روز » شب را  س ، و نه  شود و( به  م ار( ماه بر سریعتر  سزد  در م ار خود  شی  را  نه خور

 م«پی ایش آن شود(م و هریک در م اری شناورن پیشی گیرد  و مانع 

﴿                           ﴾ 
 [م7 – 5]الرحمنم 

درختان برای خ ا سج ه خورشی  و ماه برابر حساب  منرمی در چرخش و گردش( هستن  و گیاهان و »

 م«کنن م و آسمان را برافراشت و  وانین و معیارهایی تعیین کردمی
ستی، یعنیم توازن میان طرف ستاد توفیق حکیم با د ت در همین پ ی ة کلی ه شهور ا های متقابل ادیب م

 بنیان نهادم« تعادل»در جوانب گوناگون هستی بود که تئوری خود را در ادبیا  و هنر و فرهنگ با عنوانم 

ورزدم نیستین توصیفی که بتوان از این کره نموده این ، تأکی  میاز زمین، زیست بومِ انسانوی در بحث 

 باش مای بزرگتر، یعنی خورشی  میاست که موجودیت آن در گروه توازن و تعادل میان آن و کره

برد و یا در فضووا در کام خود فرو میخوردن این تعادل، یا خورشووی  آن را با به هم»کن م وی اشوواره می

 باش مکنن ه در مورد زمین میگرددم بنابراین، تعادل نیستین حقیقت حیاتی و تعیینمتلاشی و نابود می

 راستی آیا در مورد طبیعت انسان نیز تعادل نیستین حقیقت است؟



سخ سبرای پا ستدادن به این  سان از این نرر که موجودی ا مان ن وی نتیجن مادی، زن ه ؤال بای  ببینیم ان

 چه عاملی است؟ معلوم است، طبعاً عامل تنفسم

 سازدمبر رار می است که میان دم و بازدم تعادلتنفس چیست؟ جریانی 

رصه بر یکی عاز ح  معمول طول بکش  و  ب ینگونه که دم یا بازدم بیشترهرگاه این تعادل به هم بیورد، 

 گرددممتو ف می ها تنگ گردد، زن گی انساناز آن

ها را ان یشووه و احسوواس یا به تعبیری توان آنرا دارد که می انسووان نیز دم و بازدم خودسوواختار روحی 

 دیگرم عقل و دل نامی م

های فکری کن م و آنچه که بیماریزن گی روانی سالم نیز میان ان یشه و احساس، نرم و تعادل بر رار می

غلبن احسووواس و  سوووت جز اختلال در همین تعادل؛ حال یا از طریقشوووود، چیزی نیو روانی نامی ه می

های نیسووتین زن گی شوو ن نیروی ان یشووه که در نتیجه انسووان دوباره به صووور  کودکی در سووالتعطیل

سرکوبدرمی شه و  سان آی ، و یا از طریق طغیان ان ی ستگاه ادراکی ان ش ن احساس و عاطفه که در نتیجه د

 ددمگرنامنرم و آشفته می

او  پس انسووان چه از دی گاه مادی و چه معنوی موجودی اسووت متعادلم البته م وو ات این تعریف فقط

ه راز نیسوووتم عموم موجوداتی که بر روی این کرة متعادل وا عن ، در سووواختارشوووان تعادلی وجود دارد ک

 باش مشان میحیا 

ساختار بیوتوان گفتم که حیوانا ، گیلذا می شیمیایی و فیزیکیاهان و جمادا  در  شان همگی لوژیکی، 

های  رن نوزدهم در بارة ماده را به بوته هسووتن ، حتی در نرر دانش نوین که ان یشووه« تعادل»محکوم  انون 

روشن نموده که آنچه تحت « می ان»و « ماده»هایش در مورد نق  کشان ه و دگرگون ساخته است و با تئوری

 ممتراکم و بسیار به هم فشرده، نیست« انرژی»جز  شود، چیزیتوصیف می« ماده»عنوان 

دهی نموده استم و کشش یا جاذبه دانش نوین همچنین  وانین تازة نیروی جاذبه مولکولی مواد را شکل

باشوو  و تعادل به معنای بقای دو نیرو گردد، زیرا کشووش بیانگر وجود دو نیرو میبنیان تعادل محسوووب می

 م(1 «گری ناپ ی  شوداست ب ون این که یکی در دی

ستی تحت سان، و در جهان بزرگ، یعنیم ه ستاد توفیق حکیم در جهان کوچک، یعنیم ان عنوان  آنچه که ا

شی ی، لحاظ نمو سبک پ ی ة تعادل یا توازن میان اجزای میتلف از یک مولکول گرفته تا منرومه خور ده و 

تر از آن خبر مسلم و تردی ناپذیر که  رآن پیشادبی و هنری خویش را بر آن بنیان نهاده است، حقیقتی است 

ست  شاره نمودم  –داده ا سفه و روش خود را برای کل زن گی –همچنانکه  بلاً ب ین مطلب ا ، اعم از و فل

ن، همین جسووومی، روحی، فردی و اجتماعی بر آن بنا کرده اسوووتم و اعلام نموده که امتیاز پیروان این دی

 باش میا توازن میروی ویژگی بزرگ، یعنیم میانه
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 نمای ماین خطاب خ اون  به امت اسلام، به همین ویژگی برجسته اشاره می

﴿                                  ﴾ [م143م ة]البقر 

ایم، تا گواهانی بر مردم باشووی  و پیغمبر نیز بر شووما گواه رو  رار دادهمیانهگمان ما شووما را ملتی و بی»

 م«باش 
سته و برآم ه از متعادلمیانه سلامی برخا سلام بودن نرام و  انون این دین میروی امت ا ش ، چرا که ا با

ز افراط و تفریط یا رو؛ روش اعت ال و توازن و به دور اای اسوووت متعادل برای امتی متعادل و میانهبرنامه

 بینیمان یشی و کوتهزیاده

 روی:مزایا و فواید میانه

شی از ب ون تردی  انتیاب میانه سته برای امت، نا شعار برج صلی و  شی ن ا روی یا توازن به عنوان م

های آسمانی را با هاست، و رسالتی که خ اون  پیامباش م امتی که آخرین امتحکمت و فرزانگی خ اون  می

 ن پایان داده و خاتم پیامبرانش را به عنوان ارمغان رحمت برای جهانیان با این پیام روانه ساخته استمآ

 تر است:روی برای پیامِ پایا ضروریمیانه

نهدر یک دین مرحله به زمان و چهارچوبی مشووویص، افراط در هر زمی با ای را میای و مح ود  توان 

نگری افراطی را با آرمانگرایی افراطی، و مبالغه علاج نمودم مثلاً وا ع رهیافتی افراطی در زمینن میالف آن،

در مادیگری را با واکنش روحگرایی غلوان یشووانه پاسووخ گفتم جهتگیری مسوویحیت در برابر مادیگری و 

 باش مای روشن از این مسئله میگرایی یهود و روم نمونهوا ع

ان یشوووی و غلو را هرچن  با مبالغه و افراط متقابل زیاده ای نقش خود را ایفا وهنگامی که دعو  مرحله

گریزناپذیر، تا ب ین وسوویله روی و مسوویر اعت ال امری اسووت تحت کنترل درآورد، بازگشووت دوباره به میانه

سنگ شمول و  هردو که تراز هم سلام به عنوان یک دین جهان  ست که ا و برابر گردن ، و این همان چیزی ا

 آورده استمجاودان به ارمغان 

سلمان را ممتاز میبه علاوه در میانه سلام و امت م سازد و به روی معانی دیگری نیز وجود دارد که دین ا

 بیش مپیام خ اون  صلاحیت برتری و جاودانگی می

 روی یعنی عدالت:میانه

بودن و گواهکه امت اسلامی در آن آین کریمه با آن توصیف گردی ه و حجت « رویمیانه» الف( از معانی 

ست،  شأ  گرفته ا شهاد  می« ع الت»این امت بر تمامی جهانیان از همان ویژگی ن ش  که برای پذیرفتن  با

شاه  و  ست اما نرر  شهاد  فرد غیر عادل، مردود و غیر  ابل پذیرش ا ست، زیرا  ضرور  ا شاه ، یک 

  اضی عادل را همگان  بول دارن م



سیر  سط»از واژة «« عادل»تف س ه فوت از پیامبر در آی« و ستم امام احم  از ابو ش ه ا عی  خ ری نقل 

 ان مر نمودهواژه وسط را در این آیه به عادل و راسترو تفسی کن  که پیامبر روایت می

هایی هسووتن  با معنی نزدیک به همم ع الت در حقیقت عبار  اسووت از روی و توازن واژهع الت، میانه

هام و به دیگر سوووین به یکی از جنبه ن  جنبن رودررو ب ون جانب اری و تمایلروی میان دو جنبه یا چمیانه

ها کشی به آنای که حق هرک ام عاد نه و ب ور از حقها به گونهعبار  است ازم موازنه و سنجش این جنبه

 گوی ماعطا گرددم به همین مناسبت که زهیر در م ح می

س وو  وو  وو  وو  وو  سهموووسط ووووولأساووبِسٍكْووهم
 

سْوو  سٍلوو وو ووه وو إذٍ سٍلوولوواووه  سإيوولل سلووإ
 

شبی از شب» سهمگین فرود آین ، مردم چارهچنانچه  وی «م پذیرن روان را میان یشی آن میانهها بلاهایی 

 کن مورزی توصیف میمم وحانش را به ع الت، دادگری و ع م جانب اری و غرض

 در تفسیر این فرمایش خ اون م

﴿                ﴾  [م28]القلمم 

 م«زی نیکمردترین ایشان گفتم مگر من به شما نگفتم چرا نبای  به تسبیح و تق یس خ اون  بپردا»
فشووارد و م امام رازی در تفسوویر خود بر این نکته پای می(2 ترینان م که اوسووط یعنیم عادلمفسووران گفته

صلن ان با تمام نقاط دیگر ترین نقاط آن چیز میو میانهترین گوی م وسط هر چیزی عادلمی ش ، چرا که فا با

 م(3 آن چیز عاد نه و برابر است

ها، یکسان و برابر است، ای است که نسبت آن با کنارهگوی م وسط در اصل نام نقطهابوالسعود مفسر می

سپس کنایه سانی، همانن م مرکز دایرهم  سن ی ة ان ش  برای خ ایل پ صفا  ای  چرا که این خ ایل در میان 

 م(4 زشت ناشی از افراط و تفریط حالت مرکزیت و میانگین دارن 

ه سوومت بب ین ترتیب وسووط یعنی ع الت و اعت الم به عبارتی دیگر یعنیم تعادل و توازن ب ون تمایل 

 روی یا کوتاهیمزیاده

 بودن:روی یعنی مستقیممیانه

ان یشوویم راه و روش بودن راه و روش، و دوری از کژروی و کجقیمروی یعنیم مسووت ب( همچنین میانه

عبار  است ازم راه  –همانگونه که یکی از مفسران بیان کرده است  –مستقیم و به تعبیر  رآن صراط مستقیم 

سوی جهتمیانن وا ع در بین کژراهه ش ههایی که به  سیاری را که های گوناگون منحرف  ان م اگر خطوط ب

سازن ، در نرر آوریم، خط مستقیم فقط همان خطی است که در وسط آن متقابل را به هم مت ل می دو نقطه
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سط ست که پوین گان آن، در میان کژروان و منحرفان به خطوط خمی ه  رار داردم  زمن و بودن آن راه، این ا

 م(5 رو و متعادل نمودار گردن صور  گروهی میانه

مازهای واجب نیاده داده است که هر روز ح ا ل هف ه بار به تع اد رکعا   از این رو اسلام به مسلمانان

روزی راهیابی به صووراط مسووتقیم را از خ اون  درخواسووت نماین م این درخواسووت به هنگام خوان ن شووبانه

 گوی مگیرد، آنجا که مسلمان، م دجویان از پروردگارش، چنین میسورة فاتحه در نمازها صور  می

﴿                                  ﴾ م تحة]الفا

 [م7 – 6

ست ه ایت فرما، راه کسانی که به آنان نعمت داده» دانن  و ای  کسانی که هم میخ اون ا! ما را به راه را

شم گرفتهمیهم عمل  شان خ سانی که میکنن ( نه راه آنان که بر ای کنن ( و نه راه دانن  ولی عمل نمیای  ک

 م«برن (گمراهان و سرگشتگان  کسانی که در نادانی و جهل به سر می
ان م نموده در مورد مغضووووبین، یهودیان و در مورد گمراهان مسووویحیان را به عنوان نمونه ذکر پیامبر 

ست  سایل، نماین ة افراط و تفریط میشکی نی سیاری از م شن م مثلاً یهودیان که یهود و ن ارا، هردو در ب با

شووان کردن  و در مقابل، مسوویحیان آنان را به خ ایی رسووان ن م یهودیان در تحریم و ا  ام به کشووتن پیامبران

شمردن، تا جایی که گفتن م سازی افراط ورزممنوع سیحیان در مجاز برای پاکان، همه چیز پاک و ی ن ، اما م

روی کردن ، برعکس، مسیحیان در این امر کوتاهی ورزی ن  یهودیان حلال استم یهودیان در مادیگری زیاده

ان ، اما مسوویحیان در الغای این ها  ایل شوو های برای ظواهر و  البدر شووعایر و عبادا  ارزش فوت العاده

 ا مبالغه نمودن مهبرداشتن آنها و مراسم و از میان الب

سلمانان می سلام به م سویهرویآموزد که از زیادها شه نگریها و یک های هردو گروه پرهیز نماین ، و همی

هایی که نعمت الهی را دریافت راه و روش میانه را در پیش گیرن ، همان راهی که بن گان برگزی ة خ ا، و آن

 ان مران، بر آن گام نهادهوکاان  یعنیم پیامبران، ص یقان، شه ا و نیکداشته

 روی دلیل ممتازبودن:میانه

باش م بودن، همچنین دلیل بهتری و برتری، و مرهر امتیاز و وا یی در مادیا  و در معنویا  می ج( میانه

بینیم که زیباترین مهرة گردنبن  در وسط آن  رار داردم نیز سرپرست گروه به عنوان مثال در مورد مادیا  می

سط و طرف ارانش در پیرامون وی  رار دارن م در امورِ معنوی نیز ملاحره میدر  شه کنیم که میانهو روی همی

 باش متر از تن روی و افراط میبهتر و ثمربیش

                                           
 همان منبعم -5



گوی م فضیلت روی استم و ارسطو میگوین م بهترین کارها، میانهبه همین دلیل است که حکمای عرب می

 ( ﴾ 6﴿ش م و بر همین مبناست که ابن کثیر در بارة این فرمودة خ اون م باح  وسط بین دو رذیلت می

شودم  ریش از نرر نژادی ترین استم همانطور که گفته میگوی م وسط در اینجا به معنای بهترین و شایستهمی

در میان  وم خود وسط بود، یعنی شریفترین  هام و پیامبر باشن ، یعنی بهترین آنو خانوادگی اوسط عرب می

 م(7 الوسطی( برترین نمازهاست ةگوین م نماز میانه  ال لاها از نرر نسبیم یا در همین رابطه میآن

 بودن یعنی مصونیت:میانه

ها برخلاف وسط که باش م کنارهداشتن و دوربودن از خطر و ته ی  میبودن به معنای امنیت د( در وسط

گردن ، معمو ً در معرض خطر و ته ی   رار دارن ، شاعر در این زمینه اطراف خود حفاظت و حمایت میبا 

 گوی ممی

ك    ت  وس ووه لو وووولأسٍ لوسٍ سكووهْووإس
 

سٍاوووٍتىسيوو وو س سصوووووروو ووإس ووب ووه سأبهووه
 

ناپذیر بود، لذا بلاها وی را در محاصره گرفتن  تا این که به صور  کناره درآم   جایگاه( او وسط آسیب

  سپس بر او حمله بردن (م

 ناپذیر و م ونمباش م آسیبنرام وسط و امت وسط هم همینگونه می

 

 

 روی، محور وحدت و یکپارچگی:میانه

ها و رسووی ن اسووتم در همان حال که تع اد کناریبودن، نمایانگر مرکز وح   و نقطن به هم و( وسووط

ها ای که تمامی طرفواه  مان ، به گونهخواح  با ی یاب ، وسط همچنانکه یگانه و اطراف مرتب افزایش می

ه نتوانن  نزد وی به هم برسوون م چرا که وسووط نقطن تلا ی بوده و نقش کانونی و مرکزیت داردم این امر می

 های مادی، بلکه در امور فکری و معنوی نیز کاملاً واضح و روشن استمتنها در جنبه

ست که از محیط دایره آغا مرکز دایره که در وسط آن  رار دارد، شون م ز مینقطن تلا ی تمامی خطوطی ا

شه ست که ان ی شن میانه هم، آن نقطن تعادل و توازنی ا صور  ان ی توانن  های تن رو و افراطی میبه همین 

ضادفکری را حتمی و  طعی چن دستگی و تان یشی، ظهور در آنجا به توافق برسن م همچنین تن روی و زیاده

 اخت، ح   و ش   تفرت حاصل هم، با میزان ش   و ضعف تن روی مول  آن، ارتباط مستقیمخواه  س

 داردم
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ها و باشوو م به همین سووبب شووکافروی و اعت ال میاما تنها راه هماهنگی فکری و مرکز و منبع آن میانه

شووون ، معمو ً در های افراطی و تن رو در میان امت یکپارچه ایجاد میهائی که در اثر ان یشووهچن دسووتگی

 شون مرو دی ه نمیهای متعادل و میانهان یشه

 روی در اسلام:مظاهر میانه

شگفتزمانی که میانه ش ،  ست که این امر در تمامی جوانب روی دارای این همه مزایا و برتری با آور نی

شریعی جلوه شی و ت سلام اعم از فکری، عملی، پرور سلام چمیتلف ا ست که ا شودم لذا ه در اعتقاد و گر 

های رفتار اجتماعی و چه در  انونگذاری و نرام، بینش، چه در عباد  و پارسوووایی، چه در اخلات و روش

 رومدینی است معت ل و میانه

 روی اسلام در اعتقاد:میانه

ان یش که در اعتقاد و باورمن ی خرافه ، میان هرهری مذهبان الف( اسوولام اعتقادی اسووت میانه و معت ل

پذیرن ممم و میان آورن  و مینماین  و ب ون مطالبن دلیل ایمان میورزن ، هرچیزی را ت وو یق میاف میاسوور

کنن ، نه به کنن ، نه به ن ای فطر  اعتنایی میمادیگرایانی که متافیزیک و امور غیر حسی را به کلی انکار می

 ن ای ان یشه و خرد و نه به نهیب معجزا م

زا و برهان خوان ، اما ایمان و اعتقادی که دلیل یقینه اعتقاد و ایمان فرا میاسووولام بدرسوووت اسوووت که 

صحت سلام عقای  فا   دلیل را رد می تردی زا بر  ستم و گرنه ا کن  و از اوهام و خرافا  آن ا امه گردی ه ا

 نمای ، و شعار اسلام دائماً این استم لم اد می

﴿            ﴾ [م111م ة]البقر 

 م«گویی بگوم دلیل و برهانتان را بیاوری  اگر راست می»
آورن ، ن ای فطر   ب( و اعتقادی است میانه و معت ل، بین ملح ین که هرگز به هیچ خ ایی ایمان نمی

سینه شان زن انی میرا در  شان مح ور های سرهای سانی که میکنن ، و فریاد خرد را در  سازن ممم و بین ک

سیاری برمی ستش میخ ایان ب سفن ان و گاوها را هم پر سنگگزینن ، حتی گو ها را به مقام ها و بتکنن ، و 

سلام به ایمان به خ ایی یگانه دعو  میخ ایی می سانن ؛ اما ا شریک و یاوری ن ارد، نزاده و ر کن  که هیچ 

همسان او نیست، و همه چیز و همه کس غیر از خود او میلو اتی  زائی ه نش ه است، و هیچ اح ی همتا و

هسووتن  که مالک سووود و زیانی نبوده، و بر مرگ و زن گی و رسووتاخیز توانایی و اختیاری ن ارن م بر همین 

 باش مسازی و گمراهی آشکار میها، شرک، ظلم و وارونهاساس به خ ایی گرفتن آن

﴿                                ﴾ 
 [م5]الأحقافم 



ست که به جای خ ا افرادی را به فریاد بیوان  که  اگر( تا » سی ا سی گمراهتر از آن ک وز  یامت رچه ک

 م«شان اصلاً اطلاعی ن ارن گوین  و از درخواستنمی هم ایشان را به فریاد بیوان ( پاسیش 
کنن  و غیر رو و معت ل، میان کسانی که فقط هستی را وجود حقیقی  لم اد میای است میانه ج( و عقی ه

ست  رار نمی –از آن را  شم و لمس د شمارن ممم و یخرافا  و توهم م –گیرن  که در  لمرو حس و دی  چ

سرابی محسوب میرا پن اری بی هایی که هستیمیان آن ساس و غیر حقیقی و  کنن  وا ع در بیابانی خشک ا

 یاب مرود، اصلاً چیزی نمیپن ارد اما هنگامی که به سراغ آن میای آن را آب میکه شیص تشنه

آوردم اما از این حقیقت به حقیقتی ارزشمن تر اسلام هستی را حقیقتی مسلم و تردی ناپذیر به حساب می

کن  که عبار  است از آن که این هستی را به وجود آورده، به آن سر و سامان بیشی ه تر گذر میحساس و

 و امور آن را ت بیر نموده است، و چنین کسی فقط خ اون  است و بسم

﴿                                

                                          ﴾  آل عمرانم[

 [م191 – 190

ها و د یلی برای خردورزان ها و زمین، و آم  و رفت پیاپی شب و روز، نشانهمسلماً در آفرینش آسمان»

کنن  و در بارة آفرینش هایی که خ اون  را ایسووتاده نشووسووته و بر پهلوهایشووان افتاده، یاد میوجود داردم آن

سمان شه د یق میها و زمین به تأمل و اآ سرارآن ی شور آنمیز و حیرتزای پردازن   و خلقت ا شان را به  ها ای

بان حالمی با ز گاه شوووگفو  ال می آورد و  ن م( پروردگارا! این  دسوووت ئا ( را بیهوده و عبث  تگوی کا

 م«ای، تو منزه و پاک هستینیافری ه
ست میانه د( و عقی ه سان را به مقام خ ایی میای ا سانی که ان سانن ، ویژگیرو و معت ل، میان ک های ر

آورن  که هر کاری را افزاین ، او را  انونگذار و فرمانروای خودش به شوومار می ائی و ربوبی را بر وی میخ

چنگال جبر یان کسانی که وی را در نمای ممم و مرسان  و هر حکمی را بیواه  صادر میبیواه  به انجام می

سا ت ادی یا اجتماعی یا دینی  رار می ست در مسیر وزش ان دهن  که در این صور  ان همچون پر مرغی ا

 باش مهای کنترلی آن جامعه، یا ا ت اد یا  ضا و   ر میباد، یا چون عروسکی که نخ

توان  در ای است دارای وظیفه و مأموریت، و در عین حال بن ة خ اون  که میانسان در نرر اسلام آفری ه

 کن میکه در وضعیت و شرایط خود ایجاد م پیرامون خود دگرگونی ایجاد کن ، البته به مق ار تغییری

﴿                      ﴾  [م11]الرع م 



شبیتی، از نادانی خ اون  حال و وضع هیچ  وم و ملتی را تغییر نمی» شان را از ب بیتی به خو ده   و ای

کشان ( مگر این که به سروری، از موجود به مطلوب،ممم و بالعکس نمی به دانایی، از ذلت به عز ، از نوکری

 م(8 «آنان احوال خود را تغییر دهن 
و( و عقی ه کنن  که آنان را به رو و معت ل، میان کسانی که پیامبران را تا جایی تق یس میای است میانه ه

سانی کهمقام خ ایی یا فرزن ی خ اون  با  می شان تهمت آنان برن ممم و بین ک های را تکذیب کردن  و به ای

 ناروا زدن  و تحت شکنجه و آزار گسترده  رارشان دادن م

شر بودن ، غذا می شان دارای همسر خوردن  و در بازارها راه میانبیا هم همچون ما ب سیاری از ای رفتن ، ب

ر آنان منت بکه خ اون  با وحی، و فرزن  بودن م همن تفاوتی که میان آنان و دیگران وجود دارد این اسوووت 

 نهاده، و با معجزا  حمایت و تأیی شان کرده استم

﴿                                          

                         ﴾  [م11]إبراهیمم 

هایی همانن  خودتان هستیم، اما خ اون  بر هرکس از بن گانش ها گفتن م ما فقط انسانشان به آنپیامبران»

آوردن دلیلی برای  سازد( و ما تواناییمی نوازد و پیغمبرشنه   و او را با لطف خود میکه بیواه  منت می

 م«شما ن اریم، مگر با اجازة خ اون  و مؤمنان بای  به خ ا توکل کنن  و بس
رو و معت ل، میان کسانی که به عقل به عنوان یگانه ابزار شناخت حقایق هستی ای است میانه و( و عقی ه

شسانی که جز به وحی و الهام چیزی را نمیآورن ممم و کایمان می نفی برای می چه مثبت و چه پذیرن ، و نق

 عقل و ان یشه  ایل نیستن م

سلام عقل را می شی فرا میپذیرد، آن را به نگرش و ژرفا ستایی و رکود و تقلی  نهی ان ی خوان  و از ای

کنن ه در هسوووتی، یعنی ده ، و در زمینن اثبا  دو حقیقت تعیینکن  و آن را میاطب امر و نهی  رار میمی

ستی ادعای پیامبری به آن تکیه می (9 وجود خ اون  سلام به وحی نیز ایمان دارد و در و را کن م در کنار این، ا

                                           
ن اسووت و هیچ وضووع و شوورایطی چه مطلوب و چه ( تغییر ممک1در بر داردم این آیه روشوونگر و راهگشووا نکا  مهمی  -8

آی  و های زمینی از آسوومان نمی( تغییر و دگرگونی یک شووبه و ب ون زمینه2نامطلوب وجود ن ارد که تن به تغییر ن ه م 

ستم  شأ  می3خارجی نی سان و از درون وی می( تغییر از داخل ن شروع تغییر خود ان ش ، کاملاً برعکس گیرد و نقطن  با

سم که نقطه تغییر را خارجی و عوامل بیرونی و از جمله ا ت اد می سی سترده، همگانی و کلی 4شماردم مارک ( تغییر بای  گ

توانیم به جای تأویل خود به تأویل ن وووص بپردازیم و به جای بازیگری به باشوو  نه مح ود و جزئیم وممم آ آیا بازهم می

 رجم[متماشا بنشینیم؟ ]مت

ش ن و آوری، نتیجن اثبا ساز از راه وحی به پیامبر اثبا  نش ه است، چرا که وحی و پیامین حقیقت نیستین و سرنوشتا -9

ستن ة وحی و روانه ضرور  عقل و فطر ، با هردوی آور میکنن ة پیامپذیرش فر ستم بلکه این حقیقت با  ش  که خ ا با

 ها اثبا  ش ه استماین



ها در آن سوور در گم شوو ه و دچار هایی همچون امور متافیزیکی و غیبی که ان یشووهها و پرتگاهلغزشووگاه

نن راهاختلاف می ن گی که خطر ظفرمن ی هوا و هوس و هزیگردن ، و نیز در زمی ها مت عقل در آنهای ب

خرِدَ »سکان پذیرد و کنن ة آن میحتمی است، وحی خ اون ی را به عنوان ع اکش ان یشن بشری و تکمیل

 سپاردماطمینان خاطر به آن می را با (10 «بانی

 روی اسلام در عبادات و شعایر:میانه

«  ربانی»هایی که جنبن رو در زمینن عبادا  و شعایر خود، میان ادیان و ان یشهدین اسلام، دینی است میانه

شان زدودن ، مانن  ان یشن بودائی که تکالیفش الیفرا از فلسفه و تک –جنبه عباد ، پارسایی و خ اگرایی  -

ایی که پرداختن به عباد  و دنیاگریزی و هباشوو ممم و میان ادیان و روشمح ود به جنبن اخلا ی انسووان می

 خواهن ، مانن م رهبانیت مسیحیمشان میترک فعالیت تولی ی را از پیروان

سال مانن  روزه، ی شعایری مح ود در روز مانن  نماز، یا در  سلمانان را به انجام  سلام م ا در تمام عمر ا

  با ی بمانن  و پیوسته مورد رضایت و پسن  او سازد، تا همواره مرتبط با خ اونیک بار مانن  حج مکلف می

کن  تا به عنوان افرادی تلاشووگر و باشوون ، سووپس آنان را برای کسووب و کار و تلاش تولی ی مرخص می

 های خ ادادی استفاده کنن متولی کنن ه به فعالیت در گوشه و کنار زمین بپردازن  و از نعمت

 دهن مباشن  که به نماز جمعه دستور می ذکر نمود، آیاتی ترین دلیلی که بتوان در اینجاشای  روشن

﴿                                               

                                            

﴾  [م10 – 9]الجمعنم 

سوی ذکر و عباد  خ » ش ، به  شتابی  و ای مؤمنان! هنگامی که روز آدینه برای نماز جمعه اذان گفته  ا ب

اه که مراسم نماز را رها سازی م این کارتان برای شما بهتر و سودمن تر است اگر متوجه باشی م آنگداد و ست  

سیار  پایان پذیرفت، در زمین پراکن ه گردی  و به دنبال رزت و روزی خ ا بروی  و خ ای را  با دل و زبان( ب

 م«یاد کنی  تا این که رستگار شوی 
سلمان با دین  ست روش برخورد م ی و و زن گی حتی در روز جمعهم خری  و فروش و فعالیت دیناین ا

های رمیپیش از نماز، سپس شتافتن به سوی ذکر خ اون  و به سوی نماز و ترک سوداگری و معامله و سرگ

سپس پراکن ه شابه دنیویم  ستجوی دوبارة رزت و روزی پس از پایانم یافتن نماز، ب ون ش ن در زمین و ج

 ادآوردن خ اون  در همه حال، چه این کار اساس رستگاری و سربلن ی استمغفلت از بسیار به ی

 روی اسلام در اخلاق:میانه

                                           
 مترجم استمتعبیر از  -10



سلام میانه ست میان آرمانگرایان و ای ها سان را فرشته یا فرشتهآلیسترو و معت ل ا سا های افراطی که ان آ

کنن ، و میان ریزی میایش طرحهای فراتر از توان وی، برها و روشپن ارن ، و بر همین اسووواس ارزشمی

به حیوان  لم اد میوا ع یا شووو یان افراطی که او را حیوان  تاری فروتر از گرا ن ، و بر همین اسووواس رف کن

دارن م دسووته اول با حسوون ظن به فطر  انسووانی آن را خیر و نیکی شووی وویت و ارزش وی برایش روا می

شمار آوردن  و اینان با ب گمانی به آن طب شمردن م در حالی که محض به  شر و پلی ی خالص  شر را  یعت ب

 رو و معت لمنرر اسلام در میان این دو گروه، نرری است میانه

اسلام موجودی است مرکب، دارای عقل، شهو ، غریزة حیوانی و روحانیت فرشتگان که انسان در نرر 

ساختاری و راه ستم و از نرر  ش ه ا شن و معلوم  شر برای وی رو فطری برای پویش هر دو راه  خیر و راه 

ست، هم می ش ه ا شقاو ، در وی به ان ازة مهیا  سعاد  را در پیش گیرد و هم راه کفر و  شکر و  توان  راه 

استع اد پارسایی، استع اد ناپارسایی هم وجود داردم مأموریت و وظیفن او مبارزه با نفس و پرورش آن است 

 تا این که تزکیه و پاک و پاکیزه گرددم

﴿                                     ﴾ 
 [م10 – 7]الشمسم 

سپس ب و گناه و تقوا را الهام » ستم  ساخته و پرداخته کرده ا سوگن  به نفس آدمی، و به آن که او را  و 

گردد راه و چاه و حسن و  بیح را توسط عقل و وحی به او نشان داده است( کسی رستگار میکرده است  و 

سی ناکام و نومی  می شتن را پاکیزه دارد و بپیرای  و ک شتن را  در میان کفر که نفس خوی گردد که نفس خوی

 م«و شرک و مع یت پنهان ب ارد و به معاصی( بیا ی 
ها و رو، بین ان یشوووهقیقت انسوووان، دینی اسوووت معت ل و میانه ب( همچنین اسووولام در نگاهش به ح

پن ارن  که در میان جسمی خاکی زن انی ش ه و تیته بن  تن هایی که حقیقت او را روحی آسمانی میروش

س  و محروممی شکنجن این ج ش ، و این روح، جز از راه  صفا و تعالی نیواه  یافتم مانن  با ساختن آن، 

ساب م و میان روشبراهمایی و غیره صرفاً مادی به ح س ی محض و ارگانیزمی  سان را ج های مادیگرا که ان

 ای آسمانی ن اردمآورن  که روحی آسمانی در آن ساکن نیست و پیون ی با هیچ نغمهمی

سان،  ستان خلقت نیستین ان ست روحی و مادی، همانگونه که دا سلام، ارگانیزمی ا سان در دی گاه ا اما ان

شاره داردم او را خ اون  از خاک یا گل یا گل  یعنی آدم  سفالبه این مطلب ا شکی ة  صل ال( خ گونه  

سان می آفری  صلیت مادی ب ن ان شن ، پس از آن خ اون  عن ری دیگر در این پیکرة که همگی بیانگر ا با

سان و سرچشمن ارزشمن ی و کرامت وی همین عن ر می باش  و در مادی به ودیعت نهاد که سر برتری ان

 این باره به فرشتگان فرمودم

﴿                    ﴾  [م29]الحجرم 



زگ اشووت و بپس آنگاه که او را آراسووته و پیراسووته کردم و از روح متعلق به خود در او دمی م،  برای »

 م«درودش( در برابر او به سج ه افتی 
  مو مادام که انسان ترکیبی است از روح و جسم، پس هم روح و هم جسم بر او حقو ی مشیص دارن

رو و معت ل اسووت میان کسووانی که آخر  را انکار  ج( همچنین اسوولام در رویکرد خود به زن گی، میانه

 دانن مکرده، و این زن گی چن روزه را اول و آخر و خلاصن همه چیز می

﴿                      ﴾  [م29]الأنعامم 

میان  گفتن م زن گی، همین زن گی دنیوی ماسووت و ما برانگییته نیواهیم شوو   و  یامت و بهشووتی در»

 م«نیست!(
شهوا  فرو می دهن ، رون ، و خود را بن ة مادیا  و مادیت را خ ای خود  رار میو با همین دی گاه در 

سن  تا برایو غیر از منافع فردی دنیوی زودگذر، ه فی برای خود نمی سی  شنا ن به آن به تلاش و تکاپو ر

شیوه مادیون در تمامی زمان ست  سانی که این زن گی را به کلی رد ها و مکانبپردازن م و این ا هام و میان ک

شان ملغی اعلام میمی ساب میکنن ، ارزش آن را در وجود شری به ح آورن  که پیکار با آن و کنن ، و آن را 

گیری از اهل سووازن  و کنارهخود حرام میهای آن را بر ها و زینتپاکی فرار از آن ضوورور  دارد، در نتیجه

 شمارن مکشی ن از آبادساختن جهان و تولی ا  دنیوی را بر خود فرض و  زم میاین زن گی، و دست

سعاد  را باهم گرد می ست، و هردو  سلام برای هردو زن گی ارزش  ایل ا آورد، دنیا را مزرعن آخر  ا

عباد  خ اون  و ادای مأموریت انسووان به حسوواب  را (11  سووپنجلاش در آبادسووازی این سوورای دان ، تمی

کن ، همچنانکه دیگران ها نهی میها و پاکیساختن زینتان یش را از حرامآوردم و مت ینان افراطی و زیادهمی

 فرمای من میکن م خ اون  در  رآطلبی و فرورفتن در شهوا  منع میورش ن در رفاهرا از غوطه

﴿                             ﴾  [م12]محم م 

 م«خورن ، و آتش دوزخ جایگاه ایشان استچرن  و میبرن  و همچون چهارپایان میبهره و لذ  می»
 فرمای مدر همان حال می

﴿                                     

                   ﴾  [م32 – 31]الأعرافم 

روی لی زیادهآدمیزادگان! در هر نمازگاه و عبادتگاهی خود را آراسووته کنی  و بیوری  و بیاشووامی  وای »

های الهی را که برای بن گانش داردم بگو چه کسووی زینتکنن گان را دوسووت نمینکنی  که خ اون  اسووراف

 م«ا تحریم کرده است؟!های پاکیزه و به اشتی رآفری ه است و نیز روزی

                                           
دارد آن  عاریتی یو حکم مهمانیانه یسوووتن ییرا بقا یاچون دنیتیم منزل عار عاریه، یم خانهیتیم آرامگاه عاریااز دن یهکناسوووپنجم مهمان، عاریت،  -11

 نامه دهی ا[]مُ حح به نقل از لغت خوانن م یسپنج یاستعاره سرا یقبطر یزرا ن



ی ن گان ادآوری میو  رآن  یا، از جمله پاداش خ اون  برای ب کن  که خوشوووبیتی و زن گی پاک در دن

 فرمای مباش م و میمؤمنش می

﴿                        ﴾ [م148عمرانم]آل 

د( و به آنان داد، و پاداش نیکوی آخر  را  برایشوووان تضووومین نمو پس خ اون  پاداش این جهان را»

 م«داردخ اون  نیکوکاران را دوست می
آموزد تا کسووب خوشووبیتی هردو جهان را به عنوان دو و این دعای جامع و پرمحتوا را به مسوولمانان می

 آرمان مطلوب، همواره م  نرر داشته باشن م

﴿                          ﴾ [م201م ة]البقر 

سان و در آخر  نیز به ما نیکی عطا فرما و ما را از ع» ذاب آتش محفوظ پروردگارا! در دنیا به ما نیکی ر

 م«نگاه ار
 

 توازن میان روحگرایی و مادیگری:

ست این که میشگفت ستهآور نی سلامترین نماد میانهبینیم برج ست ازم روی یا توازن در پیام ا ، عبار  ا

 میان دین و دنیام –یا به سین دیگر  –توازن میان روحگرایی و مادیگری 

و شون  که تمام دغ غن خاطرشان، اشباع جنبن مادی در انسان، ها و افرادی یافته می الف( در تاریخ گروه

 باش ، ب ون این که به دیگر جوانب کمترین اهتمامی بورزن مبیشی ن به جنبن مادی زن گی میرونق

﴿                      ﴾  [م29]الأنعامم 

 م«گفتن م زن گی همین زن گی دنیوی ماست و ما برانگییته نیواهیم ش »
عث تناین گرایش افراط با یا،  به ارزش دن مادیگری و  به  جاوزگری، کشووومکش و آمیز  آسوووایی و ت

سردی به هنگام جنگ افروزی به خاطر امکانا  دنیوی، غرور و تکبر به هنگام فراخی نعمت، و نومی ی و دل

 م(12 سیتی و تنگنا خواه  ش 

                                           
شکایتم نکتن جالب توجه می خواجه عب الله ان اری در این مورد -12 س   سان بود حکایت کنن ، و چون نق ان ر گوی م تا اح

سان را از خ ا و در نتیجه از خود دور می ست که دنیا در دو و ت ان سان روی آورد و و تی این ا سازدم و تی که دنیا به ان

پن اشوووتتن و کارهخود را همهنیازی و ان یشوووی و احسووواس بیکه دنیا ب و پشوووت کن ! در حالت اول آسوووودگی، مطلق

تفاوتی، غفلت، نفر  از دیگران و در نتیجه ها، بیرون برده، به جای آن بیها و فساد، خ ا را از دلورش ن در خوشیغوطه

ستمگری به بار می شکنی و گناه و  سایل دنیا و م ایب زن گی تجاوزگری و ح ود  آوردم و در حالت دوم، گرفتاری در م

نتیجه دی ن دعا و دین اری از طرف دیگر، ایجاد لجاج و حالت طلبکاری یا شووکایت از خ ا و ایمان و بیاز یک طرف، و 

 نمای م به  ول سع یمان راف و اعراض می



سأله را می شرح ماجرای نابودی افاین م ست و بیراد و ملتتوان در  اعتنا به دین و آخر  و های دنیاپر

 روح که خ اون  در  رآن برایمان بیان فرموده است، به وضوح مشاه ه کردم

کن  می نازد، به باغش افتیاراش میفروش ، به داراییاین همان باغ ار بزرگ است که به دوستش فیر می

گوی م و می                                              

                                   آن @ ( 36و  34 الکهفم

تو  چنین گفتم من ثرو  بیشتری از ،کردداشت؛ در حالی که با دوستش گفتگو می شیص مح و   فراوانی

  ترن منیرومن  ،دارم و نفراتم

و گمان   وارد باغش ش  و گفتم به گمانم این باغ هرگز نابود نیواه  ش م ،کردهدر حالی که بر خود ستم 

  م!کنم  یامت برپا شودنمی
در نتیجه خ اون  از آسمان صاعقه و بلایی بر باغش فرو فرستادم به همین سبب به زمینی لیت و هموار 

هم  ارون اسووتم همانکه تب یل شوو  و چشوومه و آب آن در اعمات زمین فرو رفت و خشووک گردی م و این 

کردم خ اون  آنق ر به وی گنج و ثرو  بیشووی ه بود که حمل کلی های آن بر گروهی زورمن ، سوونگینی می

یافتنش در دارایی اما وی بر  وم خود سرکشی و فیرفروشی کرد، و به غرور و ناز ثرو  گرفتار ش م برتری

 کردمداد و ادعا میو ثرو  را به خود نسبت می

﴿            ﴾  [م78]الق صم 

 م«این ثرو  تنها به خاطر دانش و علمی که دارم به من داده ش ه است»
 در نتیجه خ اون  وی و کاخش را در  عر زمین فرو بردم

 گفتمو این هم فرعون که می

﴿                        ﴾ [م51]الزخرفم 

مگر فرمانروایی م ر و این جویباران که از فرودست  کاخ( من روان است، از آن من نیست؟ مگر شما »

 م(13 «بینی ؟!نمی

                                           
 اگوور دنوویووا نووبوواشوووو  دردموونوو یووم

ین هووان آشووووب یی ز نیسووووتبلا  تر 
 

یم بنوو  ی هرش پووا م گر بوواشوووو  بووه   و

 که رنج خاطر اسووت ار هسووت و ار نیسووت
 

  مترجم(

در حقیقت بلایی ویرانگرتر و مرگبارتر از تفکر  ارونی و فرعونی وجود ن ارد، یعنی این که انسان برتری خود را ناشی از  -13

نیاز از خ ا و خلق ان یشی و احساس بیلیا ت و زیرکی خود ب ان  و در نتیجن این ارزیابی غیر وا ع بینانه از خود به مطلق

شود بین  و دچار از خودبیگانگی میها و کمبودهای خود را نمیی انسان از یک طرف ضعفخ ا گرفتار گرددم در چنین حالت

بینی گرددم همین خودبزرگبین  و در نتیجه از خلق و خ ا بیگانه میو از طرف دیگر نقش مثبت و کارآم ی دیگران را هم نمی

و شفقت بر خلق را که عامل اساسی در احترام خاصیت دی ن دیگران و غفلت از اصل نیازمن ی، محبت خ ا و حقیر و بی
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آسوووائی و پروری پرداختن ، و همین تنها و افرادی که در زن گی دنیا به عیش و نوش و تنو دیگر ملت

 ی ی آنان را به نابودی کشان ، و فرمان عذاب و مجازا  پروردگار در بارة و خودمحوری و بی خوشگذرانی

 ن یب مان ن متیبانی خ اون  بیها  طعی ش  و از یاری و پیشآن

﴿                                         

                     ﴾  [م66 – 64]المؤمنونم 

م دهن و  به سر میکشن  کنیم، ناگهان فریاد میهنگامی که سران خوشگذران ایشان را گرفتار عذاب می»

سوی ما یاری و کمک نمیامروز فریاد و  شما از  ضرع و  به نکنی ،  سر ن هی  و ت شوی م آیا  من واویلا 

ها سوورباز گردان ی   و از پذیرش احکام و دسووتور آنشوو  و شووما روی برمیپیشووتر بر شووما خوان ه می

 م«زدی (می

﴿                                       

                                  ﴾  [م13 – 11]الأنبیاءم 

ست که  اهالی( آبادی» سیار بوده ا ستمگری ب شان( نابود کرهای  سبب کفر شان، دهرا  به  ایم و پس از ای

ان ، ناگهان پای به فرار ایمم آنان هنگامی که عذاب ما را احسووواس کردههای دیگری را روی کار آوردهگروه

شته سوی زن گانی پرناز گذا ستم( نگریزی  و بازگردی  به  ش ه ا شان گفته  ستهزا ب ی  وان م  اما به عنوان ا

تان! شووای   خ متگزاران و ها و   وورهای پرزرت و برتبردی  و به سوووی کاخآن به سوور مینعمتی که در 

شود  و به رأی و ن سته  شما  کمکی و چیزی( خوا شن  و( از  شته با شما نیاز دا ررتان محتاج اطرافیانتان به 

 م«باشن (
با چشم حقار  و دشمنی  شون  کههایی یافته می ب( در برابر این گرایش و طرف اران آن، افراد و گروه

های خود را سوووازن ، نیروها و توانمن ینگرن ، در نتیجه خود را از نعمت و زینت دنیا محروم میبه دنیا می

                                           
ها را نفر  و ویرانگری و تجاوز به زدای ، و جای آنباشن ، از ان یشه و  لب  ارونی و فرعونی میبه حقوت دیگران می

 ها که  رآن در همان آیا  نیستین خودکنن  و این است راز طغیان و سرکشی و دیگرآزاری انسانحقوت دیگران اشغال می

  ﴿کن م در دو آین کوتاه اما عمیق و راهگشا به آن اشاره می             ﴾  حقیقتاً »[ 7 – 6]العلقم

جلال ال ین رومی، م «نیاز احساس کن ، به طور  طع ا  ام به تجاوزگری و ح ودشکنی خواه  کردانسان چون خود را بی

 فرمای ماین زمینه در مثنوی معنوی چنین میدر 

خت نا ی  و شووو که نقص خویش را د  هر

 لووجوولالپوورد بووه سوووووی ذوازان نوومووی

 عوولووتووی بوو توور ز پوونوو ار کوومووال

 دا  بووس خووون رواز دل و از دیوو ه
 

خت تا به  مال خود، ده اسووو ن ر اسوووتک  ا

 البوورد خووود را کوومووکوواو گوومووانووی مووی

 نوویسووووت انوو ر جووان تووو، ای ذو د ل

 مووعووجووبووی، بوویوورون رودتووا ز تووو ایوون 
 

  مترجم(



در زمینه آبادسازی دنیا و توسعه و تر ی زن گی و کشف آنچه خ اون  در دنیا به ودیعت نهاده است، معطل 

شن برهمایی هن  و مانوی فارس میگذران م نمونن این گرایش و این نحوة تفمی شن  و نیز در نرام کر، ان ی با

سیحیان آن را اختراع کردن  و از طریق آن گروه ستفاده از امکانا  رهبانیت که م های فراوانی را از زن گی، ا

 شودمهای آن و تلاش تولی ی در دنیا بازداشتن ، به صور  آشکار دی ه میو نعمت

از دین و دین اری راستین اینگونه ش  که پذیرش دین عبارتست از خ احافری و در میان اینان فهم رایج 

 هر با جهان پیرامون، و اشووتغال دایم به مراسووم عبادیم و دین ار حقیقی فقط کسووی اسووت که عاطل و باطل 

ع برد، با جامعه  طای از عمر نمیکن  و بهرهچسوووب ، در محرومیت زن گی میبوده و به کار و زن گی نمی

سری اختیار نمیرابطه می ست نمیکن  و هم سم عبادی بوده و از آن د ش  و کن ، م ام در حال انجام مرا ک

ستش در دنیا تهی، بهرهها را بی ار و روزها را روزهگردد، شبخسته نمی ست، د اش از زن گی نان جو، دار ا

صله شتاش بیاباندار و خانهلباس ژن ه و و ست! ]و با خرها و د ست نه تقوای ها ه تقوایش تقوای پرهیز ا

 ستیز![م

شه و  صلاح ان ی سر داد و به ا سلام پای به می ان نهاد، ن ای توازن و تعادل   ج( در میان این دو گرایش ا

 برداشت مردم از حقیقت انسان و حقیقت زن گی پرداختم

ار وجودیش مرکب از مشتی ای است دارای طبیعتی دوگانه، ساختهای اسلامی، انسان آفری همطابق آموزه

گیری از امکانا  و ای از روح خ ا؛ عن ووور زمینی وجودش، در پیکر وی که هوای بهرهخاک زمین و نفیه

یاب ، و عن ر آسمانی او، در روح که برای یافتن پروران ، تبلور و تجسم میهای زن گی را در سر میزیبایی

 گرددمر میدوزد، نموداهای آسمان میراه، چشم بر ارمغان

شاره  رار داده  شر مورد ا سان یعنیم آدم ابوالب ستین ان این طبیعت دوگانه را  رآنکریم در بیان آفرینش نی

 فرمای ماستم خ اون  می

﴿                                          

﴾  [م72 – 71]صم 

سانی را از گل می» شتگان گفتم من ان سامان و تی که پروردگار  به فر سر و  آفرینم، هنگامی که او را 

 م«بیشی م و از جان متعلق به خود در او دمی م، در برابرش سج ه ببری 
 فرمای منمای  آنجا که میمیهمچنین به همان طبیعت در آفرینش فرزن ان آدم اشاره 

﴿                                         

                     ﴾  [م9 – 7م ة]السج 

های وی را و آفرینش انسووان را از گل آغاز نمودم سووپس نسوول او را از آب ناچیزی آفری م آنگاه ان ام»

ها آفری   تا بشنوی ، و ها و دلها و چشمتکمیل و آراسته کرد و از روح خود در او دمی ، و برای شما گوش

 م«آوری او( را به جای میهای بنگری  و بفهمی ، اما( شما کمتر شکر  نعمت



شی خ اون  می شی از حکمت و دوران ی ساختاری و با چنین طبیعتی، نا سان در چنین  ش ، آفرینش ان با

چرا که این طبیعت با مأموریتی که انسوووان مکلف به اجرای آن اسوووت، یعنی با نماین گی خ اون  در زمین، 

 باش مکاملاً هماهنگ و سازگار می

سان  ستیابی به منفعت و اجرای مأموریت خود، در می –کی و مادیش با جنبن خا –ان ستای د توان  در را

هایی را که خ اون  در آن به ها و نعمتزمین به تلاش و فعالیت بپردازد، آن را آباد کن  و بیارای ، گنجینه

دم پس وجود ها گوناگون موجود در آن را به خ مت گیرامانت گذاشته است، کشف نمای  و نیروها و انرژی

شتگان  سان همچون فر ست، و چنانچه ان شر و لعنت و پلی ی نی سان،  ساختمانی ان بیش مادی در ترکیب 

شف نهانیبود، انگیزهروح خالص می ستفاده از ماده، فعالیت تجاری و تولی ی، ک شش های مثبتم ا ها و کو

 ش مبرای آبادسازی زمین در وی یافت نمی

های برتر اوج بگیرد و تا توانایی و آمادگی دارد که تا افق –آسوومانیش  با عن وور روحی و –همچنین او 

جهانی وا تر و حیاتی پای ارتر و بهتر پرواز کن م ب ین ترتیب ماده را ب ون این که در خ مت آن  رار گیرد 

ون این که ده ، ب برداری  رار میگیرد، و تمامی منابع و امکانا  روی زمین را مورد بهرهبه خ مت خود می

ها کشانی ه شودم زمین و همن امکانا  کشی وا ع ش ه و به بن گی و غلامی آنها مورد بهرهخود به وسیلن آن

برای فرمانبری و عباد  او، شووناختن، او و برای « الله»ان ، اما خود وی برای روی آن برای او آفری ه شوو ه

 ا عنایت آفری ه ش ه استمبر راری ارتباط صمیمانه و نیکو با آن ذا  صمیمی و ب

ست و نه  ش ه ا سان به عنوان مجازا  به آن محکوم  ست که ان در رویکرد  رآنی، زن گیممم نه زن انی ا

باری است کمرشکن که حمل آن اجباری است، بلکه نعمتی است که بای  به پاس آن، شکر و سپاس به گران

ان ه شود، و کشتزاری است برای زن گی آین ه و عمل آی ، و مأموریت و رسالتی است که بای  به انجام رس

 انگارانه وانهاده و ناچیز تلقی شودمتر که نبای  سهلتر و حساسحیاتی ارزشمن تر و جاودانه

شه برای روز حساب  سرای آخر  و برگرفتن تو سب آمادگی برای  شویق به ک که  – رآنکریم در کنار ت

هاست و صمیمانه با خ اون ، و دوام یاد وی که آرامبیش دل عبار  است ازم ایمان و عباد  و ارتباط نیک

ستفاده از  – شه و کنار زمین، و ا ستجوی رزت و روزی در گو سلمانان را به انجام فعالیت برای زن گی، ج م

 فرمای مخوان ، و میها فرا میپاکی

﴿                                         

                       ﴾  [م88 – 87م ة]المائ 

حلال کرده اسوووت، بر خود حرام مکنی  و  از ای را که خ اون  برای شوووما ای مؤمنان! چیزهای پاکیزه»

ست نمی شکن را دو شکنی ننمایی ، زیرا که خ اون  متجاوزان ح ود داردم و حلال به حرام( تجاوز و ح ود

ای که خ اون  به شووما روزی داده اسووت بیوری ، و از  میالفت با دسووتورا ( های حلال و پاکیزهاز نعمت

 م«ن داری خ اون ی بپرهیزی  که شما ب و ایما



 فرمای مو باز می

﴿                                    ﴾  [م15]الملکم 

ستم در اطراف و جوانب آن بگردی  و از روزی » شما گردانی ه ا ست که زمین را رام  سی ا  اون  خاو ک

 فرمای مو باز می   م!و ب انی ( بازگشت و اجتماع همه به سوی اوست بیوری م

﴿                                     ﴾ [م الجمعة

 [م10

ن  بروی  و پایان یافت، در زمین پراکن ه گردی  و به دنبال جسووتجوی رزت و روزی خ اوآنگاه که نماز »

 م«خ ای را  با دل و زبان( بسیار یاد کنی ، تا این که رستگار شوی 
 فرمای مو در جایی دیگر می

﴿                              

                   ﴾  [م77]الق صم 

شت جاوی ان را فراچنگ» سرای آخر  را بجوی  و به ستم  سیلن آنچه خ اون  به تو داده ا آور( و به و

های حلال  فراموش مکن  و ب ان که تو هم حق زن گی داری و بای  از امکانا  و لذبهرة خود را از دنیا 

رده است، کاستفاده کنی و به خویشتن برسی(، و همانگونه که خ ا به تو  بیشی ه است و در حق تو( نیکی 

وسوووت ا دتو نیز  به دیگران ببیش و ب یشوووان( نیکی کن، و در زمین تباهی مجوی که خ اون  تباهکاران ر

 م«داردنمی
ساخت، اما ها را بر خود حرام نمیخورد و آنهای حلال و پاک این جهان میاز خوراکی آور اسلام پیام

هایش از خ اون  اش  رار ن اد و از جمله درخواستها را دغ غن اصلی و مشغولیت فکریدر عین حال آن

ه ُ»این بود که  ُاللّـَ ُأاكْباُمَّ نْياا ُالدُّ ُتاجْعالِ ناالَا ُهامِّ ُعِلْمِنااُ،را بْلاغا ُما لَا پروردگارا! دنیا را بزرگترین دغ غه و م »(14 «وا

 «مهای آگاهی و اطلاع ما  رار م هنگرانی خاطر ما، و منت

پرداخت و هم حق آخر  را، آن هم با معیار و آری، هم و غم ایشوووان دنیا نبود، بلکه هم حق دنیا را می

پروردگارا! دین اریم را که محافظ کارها و سوورنوشووت من »دعاهایشووان این بود که میزانی د یق، و از جملن 

سین  صلاح فرما، و آخرتم را که واپ ست، برایم ا صلاح فرما، و دنیام را که محل زن گی من ا ست برایم ا ا

صلاح گردان، زن ه ست، برایم ا ها ب یها، و مرگم را عامل نجا  از بودنم را فزونی بیش نیکیمنزلگاه من ا

 م(15 «ها  رار ب هو پلی ی

                                           
سایی هم آن را نقل کرده و  -14 ستم ن سته ا سن دان این ح یث را ترمذی از ابن عمر روایت نموده و نووی آن را پذیرفته و ح

 حاکم آن را به شرط بیاری صحیح دانسته استم

 مسلم راوی این ح یث استم -15



سازد، وی خواستار همن این دعای نبوی مأثور، موضوع مسلمان را در بارة دین، دنیا و آخر  روشن می

ها را برایش سر و سامان بیش  و اصلاح نمای م چه دین، چه خواه  که همن اینهاست، و از خ اون  میاین

ستون فقرا  بی شاندنیا و چه آخر م چرا که از هیچک ام سرنوشت او و  ستم دین محافظ کارها و  نیاز نی

سرمایه ست، دنیا مکان زن گی و  سین منزلگاه و مق   حرکتش زن گی او اش تا هنگام مرگ، و آخر  واپ

 کردمبسیار با آن دعا می مان دعای  رآنی کوتاهی است که پیامبر هباش م و موضع او م  ات می

﴿                          ﴾ [م201م ة]البقر 

سرای آجل » سان و در آخر  نیز به ما نیکی عطا فرما  و  عاجل ما را  وپروردگارا! در دنیا به ما نیکی ر

 م«خوش و خرم گردان( و ما را از عذاب آتش محفوظ نگاه ار
شان  شه در زمینن توازن ای سهم همی سان،  بیشی عاد نه میانم دین و دنیا، حق پروردگار و بهرة خود ان

دی  ورزی ، و هرگاه مینمود و بر این کار تأکی  میجسووم و سووهم روح، اصووحابش را توجیه و راهنمایی می

 و اصوولاح« تراز»ها را ژه آنویکنن ، با آن فرزانگی ان یشووی میروی و زیادهبرخی از آنان در یک زمینه زیاده

 گردان منمود و دوباره به راه راست بازمیمی

شب سبت به حقوت ب ن، زن هیکبار که اطلاع یافتم برخی یارانش با افراط در عباد  و روزه و  داری، ن

به یقین ب نت، همسووور ، بازدی کنن گان و مهمانانت »ورزن ، چنین فرمودم خانواده و جامعه کوتاهی می

 م(16 «ک ام بر تو حقی دارن ، پس حق هر صاحب حقی را ادا کنهر

شبو به گروهی که یکی از آنان بر روزه داری و خودداری زن هداری م اوم و پرهیز از افطار، دیگری بر 

ن ، فرمودم  ته بود نان و پرهیز از ازدواج ت ووومیم گرف عاً »از خواب، و سوووومی بر دوری از ز ما من  ط ا

باخ اترس حال هم روزه میترین و  ما هسوووتم، و در عین  طار میتقواترین شووو کنم، هم گیرم و هم اف

سنت من روی بگردان ، از خوابم و با زنان نیز ازدواج میکنم و هم میداری میزن هشب نمایم، و هرکس از 

 م(17 « پیروان( من نیست

شت و ع ه هنگامی که ابوعبی ه  سرمایه از بحرین بازگ صحاب که از آم ن وی خبر ای از با مق اری  ا

شووتافتن ، و علا ن شوو ی  و حرص آنان دوان مییافته بودن ، به منرور برخورداری از ان کی از آن مال دوان

فرصت را غنمیت شمرد تا در مورد فتنن دنیا، و  ارزش نمود یافت، پیامبرنسبت به این دنیای زودگذر و بی

یاطلب بابودن آن و نیز در مورد خطر دن لذا در فری یارانش هشووو ار ده ،  به  ی و حرص بر زرت و برت آن 

ست و چنین فرمودم میان شما از فقر نمی»شان برخا سوگن  در بارة  شی ، به خ ا  سم، شادمان و امی وار با تر

سلط گردد، آن چنانکه بر گذشتگانبلکه از این می شما م سم که دنیا بر  سلط گردی ، و نیز از این که تر تان م

                                           
 ها را روایت کرده استمبیاری آن -16

 روایت کرده استمها را بیاری آن -17



یابی به زخارف دنیا، مسووابقه ب هی  و در نتیجه دنیا شووما را هم مثل آنان نابود ن آنان در دسووتشووما همچو

 م(18 «گردان 

شووان توازن و هماهنگی بر رار نماین ، و های دنیا و آخر ب ینگونه اصووحاب آموختن  که میان خواسووته

شان هم، همپای کوشاترین ی آخر شان بکوشن ، و برادنیای ترین دنیاطلبان برایآموختن  که همانن  ج ی

برای دنیایت چنان بکوش که »گوی م می ر ظفرمن  عمرو بن عاص گرایان به تلاش بپردازن م سوورداآخر 

 «ممانی، و برای آخرتت چنان بکوش که گویی همین فردا خواهی مردگویی همیشه زن ه می

کردن ، بلکه هردو را تعارض و دوگانگی نمییاران پیامبر، هیچگاه میان فعالیت دینی و دنیوی احسووواس 

ای پربار و شی یتی پرانرژی کردن م انجام شعایر و تکالیف دینی، توشههماهنگ، موازی و یکسان  لم اد می

گرفتن  و از سوووی دیگر بیشووی  که ب ان وسوویله تلاش و ر ابت دنیوی خود را پی میو نیرومن  به آنان می

شان در زمفعالیت شتیبان و یاریگر آنان بودممم و ایمان آنان را افزونتر های دنیوی ینه انجام امور دینی و عبادی پ

ساج ، دنیاگریزی و حیا (19 ساختتر میو فربه ضور در م شه و باور آنان عباد  و ح ستیزی نبود، م در ان ی

نان دینهمچنانکه کار در کشوووتزارها و فروشوووگاه به فنون دنیوی هم در نرر آ غال  گریزی و  ها و اشوووت

سوووتیزی نبود، نه تنها چنین نبود بلکه چنین کارهایی را هم به شووورط اخلاص در نیت و پایبن ی به  یامت

 کردن مح ود خ اون  عباد  محسوب می

 روی اسلام در زمینة قانونگذاری:میانه

 رو استماسلام در می ان  انونگذاری و سیستم  انونی و اجتماعیش هم میانه

رو و معت ل، میان آیین یهودیت که در تحریم اسووراف تحریم، دین اسوولام دینی اسووت میانهدر تحلیل و 

ستردگی یافته شریعت آن فزونی و گ سراییل  یعقوب( بر خود ورزی ه و لذا موارد ممنوع در  ان م برخی را ا

شکنی یهودیان به عنوان مجازا  بر  شی و ح ود سرک ن حرام آناتحریم نمود، و برخی را خ اون  در مقابل 

 فرمای مساخت، چنانکه خ ا می

﴿                                     

                   ﴾  [م161–160]النساءم 

شتن  » سی از راه خ ا  مردمان را( بازدا سبب این که ب سر زد و به  ستمی که از یهودیان  به خاطر جور و 

تراشووی گسووترده پرداختن (، و نیز به خاطر دریافت ربا، در حالی که  پیشووتر بر زبان  و به کارشووکنی و مانع

                                           
 راوی آن بیاری استم -18

سلمانان امروزی که کمتر اتفات می -19 شتر ما م ضعیت بی ست برعکس و سود دنیوی ما به زبان دین و ایمانمان تمام در افت  که 

 نشودم  مترجم(



خوردن مال مردم به ناحق،   سوومتی از( چیزهای پاکیزه را که  پیغمبران( از آن نهی شوو ه بودن ، و به سووبب

 م«ها حرام کردیمبرایشان حلال بود، بر آن
نمودن کارها، راه اسراف رفته و مبالغه نموده و میان آیین مسیحیت که در زمینه آزادگذاشتن افراد و حلال

ست، و علیرغم این که انجیل بیان می سیا تکمیل تورا  بوده، نه برای نقض  به منرور دارد که آم ن عی

ان ، حلال و مجاز  وانین و مقررا  من رج در آن، اما چیزهایی را که به صوووراحت در تورا  تحریم شووو ه

 ساختم علاوه بر این روحانیون مسیحی اعلام داشتن  که برای پاکان هر چیزی پاک و حلال است!

ل سوواخته اسووت، اما تعیین حلال و حرام را حق اسوولام هم مسوولماً چیزهایی را حرام و چیزهایی را حلا

انسووان  رار ن اده اسووت، بلکه آن را فقط به خ اون  یگانه واگذار نموده اسووت و بسم همچنین اسوولام فقط 

آور را حرام ساخته و نیز فقط چیزهای پاکیزه و سودمن  را حلال ساخته استم چیزهای پلی  و ناپاک و زیان

 نزد اهل کتاب این بود که ویم ها و صفا  پیامبر اسلام له ویژگیبر همین اساس است که از جم

﴿                                      

          ﴾  [م157]الأعرافم 

نمای  و ها را برایشووان حلال میدارد، و پاکیزهده  و از کار زشووت بازمیآنان را به کار نیک دسووتور می»

کن   و از غل سوووازد، و بن  و زنجیر را از  دسوووت و پا و گردن( ایشوووان بازمیها را بر آنان حرام میناپاک

 م«ده (شان میکشی نجا استعمار و بهره
سلام همچنانکه در تمام امور خود میانهشری ش ، در زمینه امور خانواده هم معت ل و میانهرو میعت ا رو با

ستم میانه ساختها صور  نامح ود، مقرر  سری را ب ون هرگونه  ی  و به  سانی که چن  هم ان ، و رو میان ک

ضرمیان آن ضطرار و  شی از ا ضای م لحت و وجوب نا صور  ا ت ور  آن را ممنوع و هایی که حتی در 

 دانن مناروا می

شرط این که فرد توانایی تحملِ هزینن مالی به مق ار  ست، اما به  شمرده ا سلام چنین ازدواجی را مجاز  ا

توان  میان زنانش به ع الت رفتار نمای ، و گرنه در صورتی که فرد کافی را داشته باش  و مطمئن باش  که می

  داشته باش  و از این بترس  که نتوان  عاد نه همسرداری کن ، اکتفا به یک در ع الت خود به هر علتی تردی

 فرمای مهمسر بر او واجب است، همانگونه که خ اون  می

﴿         ﴾  [م3]النساءم 

 م«کنی  ترسی  که نتوانی  میان زنان دادگری را مراعا  داری ، به یک زن اکتفااگر می»
هائی که طلات را تحت هر شووورایطی حتی اگر رو اسوووت، میان آنو در زمینن طلات و ج ایی هم میانه

شووومارن ، مانن  ناپذیر هم تب یل شووو ه باشووو ، حرام و غیر  انونی میزن گی خانوادگی به جهنمی تحمل

دانن م و میان ناموسووی حرام میها، و نزدیکان ارت وکسووشووان که طلات را جز به علت زنا و خیانت کاتولیک

کنن ، پذیرن  و در این زمینه افسارگسییته و دلیواهی عمل میهایی که بی هیچ  ی  و شرطی طلات را میآن



باشووو م و ب ین ترتیب با لذا هرکس چه مرد و چه زن خواسوووتار طلات باشووو ، کاملاً خودمیتار و آزاد می

پیمان بسوویار محکم و »وادگی از هم پاشووی ه شوو ه، و این ترین و کوچکترین سووببی، زن گی خانارزشکم

 پذیرتر خواه  گشت!تر و آسیباز تار عنکبو  هم سست« استوار

ست که تمامی چاره شریع نموده ا سلام طلات را تنها برای هنگامی ت شیا های ممکن ها و راهکاریان ی

ن و آشنایان هم سودمن  نیفتاده باش م و با این گرایانه و داوری نزدیکانتیجه مان ه و ا  اما  اصلاحدیگر، بی

توان  تا دو بار دهن ه میباش ؛ نیز طلاتترین و ناپسن ترین حلال در نرر خ اون  میحال هم، طلات مبغوض

اش مراجعه کن  و او را از نو به حوزة روابط همسوووری برگردان م همانطور که به همسووور طلات داده شووو ه

 فرمای مخ اون  می

﴿               ﴾ [م229م ة]البقر 

طلات دو بار است  آن طلا ی که حق مراجعت در آن محفوظ استم بع  از دو مرتبه طلات، یکی از دو »

به دور از ظلم و کار را بای  کردم( نگاه اری زن به گونن شوووایسوووته و عاد نه یا رهاکردن او با نیکی و 

 م«کشیحق
که با « دارانو سوورمایه« هالیبرال»رو و معت ل اسووت میان و اسوولام در تشووریع و نرام اجتماعی خود میانه

گیرن  پردازن ، ب ینگونه که حقوت بسووویاری برای فرد در نرر مینمودن حقوت جامعه به فردنوازی میهزینه

ها گذارن  و فرد بای  در مورد آنمقابل، وظایفی که بر دوش وی میها را مطالبه نمای  و در توان  آنکه می

شه می ست، ب ین ترتیب وی همی سیار ان ک ا ش ، ب سیگو با ست کهممم و به ن ر  پا گوی م این حق من ا

هایی که با تحت فشار  راردادن فرد، و ها و سوسیالیستگوی م وظیفن من است کهممم و میان مارکسیستمی

ستن حقوت، سرکوب گرایشتح ی  آزادی کا شی ه و ها و  صالت را به جامعه بی ها و تمایلا  فطری وی، ا

 شون متر و برتر را برای آن  ایل مینقش پررنگ

 گرایی:هماهنگی میان فردگرایی و جامعه

خورن ، آزادی ای دلکش و اسووتثنایی به هم پیون  میدر نرام اسوولامی فردگرایی و جامعه گرایی، به گونه

سب میرد و م لحت جامعه هماهنگ میف ستاوردها و ثمرا  عاد نه شون ، حقوت و وظایف تنا یابن  و د

 گردن متوزیع می

سفه ش هاز دیرباز، فل سرگردان  ضین فرد و جامعه و رابطه میان این دو، گرفتار و  ان م آیا ها و مکاتب در  

شکیل ست و جامعه به این دلیل که از افراد ت صل با فرد ا ست؟ یا خیر، جامعه می ا ضی و فرعی ا شود، عار

صل می ست، چرا که فرد ب ون جامعه مادها ضافی ا صیل و ا ش  و فرد غیر ا ست خام، و این جامعه با ای ا

 بیش ؟است که با انتقال فرهنگ و آداب و رسوم میتلف به او شکل و فرم می



وم متمایل هستن ، و اختلاف میان فلاسفه، روهی به نررین دگها، گروهی به نررین نیست و از میان انسان

 شناسان، ا ت اددانان و سیاستم اران بر سر این  ضیه ش   یافته است، اما با این حال بهحقو  انان، جامعه

 ان مای نرسی هنتیجه

ستقبال می سان بود و از نرامی مبتنی بر فردگرایی ا سطو معتق  به فردیت ان ستادش افلاطون به ار کردم ا

 ملاً پی استم، کا«جهوری»اعتقاد داشت، چنانکه این ان یشه در کتابشم  –سوسیالیزم  –گرایی عهجام

ین از گشووودن این گره، و نجا  مردم از ا –مشووهورترین فلسووفه   یم  –ب ین ترتیب فلسووفه یونان 

د نرریه سرگردانی و آشفتگی عاجز مان م همچنانکه عاد  فلسفه در تمامی مسائل کلان چنین استم هم خو

شتهقتوان گفتم که تده  و هم میالف آن را، و میرا ارائه می ان م ریباً بزرگان این عمل بر حقیقتی توافق ن ا

 باش !ریه میگوی م فلسفه فا   نر  فلسفه میتا جایی که یکی از اساتی

گیری و پرهیز از ازدواج در ایران دو ان یشوون متنا ض ظهور کردن م یکی فردگرا که به دنیاگریزی، گوشووه

ها و درد و یافتن دنیا را شووتاب بیشوو ، دنیایی که آکن ه از زشووتیپایانخوان ، تا انسووان ب ینوسوویله فرا می

 گذاردماست که نهایت فردگرایی را به نمایش می ذهب مانیهاستم این همان مرنج

سوووتار خواظهور نمود در اوج  لن جمعگرایی و « مزدکی»در نقطن مقابل مانی، ان یشووون دیگری به نام 

 آفرینگر و جنجالطلبان هوچیسواران و هرج و مرجش ن امکانا ، اموال و زنانم و بسیاری از موجهمگانی

 ستوه آوردن م اری نمودن ، و در زمین به فساد و تباهی پرداختن  و بلاد و عباد را بهاز این ان یشه طرف 

، ایجاد هماهنگی و تعادل و بر راری ع الت و (20 دارده ف آم ن ادیان آسوومانی، آن چنانکه  رآن بیان می

نین خ اون  را ها زدن  و  واباشوو ، اما ان کی نگذشووت که پیروان این ادیان دسووت به تحریف آندادگری می

بودن دادن نیستین امتیازشان که همان ربانیوارونه و دگرگون ساختن ، و در اثر این کار این ادیان با از دست

 ها عملاً وامان ن مشان در زن گی انسانباش ، از ایفای نقش مؤثر و مثبت و انجام مأموریتمنبع و م  ر می

سلام، رهیافتی بر شکل ارائه نکردن م یهودیان آواره و از این رو ادیان پیش از ا راکن ه در زمین، پای این م

 کردن متأیی  می شان، فردگرایی رابا ان یشه و کردار مبتنی بر خودپرستی

﴿                       ﴾  رباخواری،  نیز( به سبب  و@ [م161]النساءم

  م!خوردن در حالی که از آن نهی ش ه بودن  و  همچنین( ب ان سبب که اموال مردم را بناحق می
ه ناحق را که  رآن عزتبیش، رفتارهای نادرسووت فردگرایانه آنان یعنی رباخواری و خوردن اموال مردم ب

 به ثبت رسان ه استم

                                           
 در این فرمودة خ اون م -20

 ﴿                                 ﴾  [م25]الح ی م 

ستوار و معجزا  روشن  به میان مردم( روانه کرده»  سمانی و ایم، و با آنان کتابما پیغمبران خود را همراه با دلیل ا های  آ

 م« برابر آن در میان خود( دادگرانه رفتار کنن ایم، تا مردمان  وانین( و موازین  شناسائی حق و ع الت( نازل نموده



ورزد، و امور جامعه را به رهایی وی اهتمام می مسیحیت هم پیش از هر چیز دغ غن نجا  فرد را دارد و

انجیل آم ه که در  کن ، یا دست کم این برداشتی است از حکایتی در مورد عیسی به حکومت واگذار می

  «مکار  ی ر را به  ی ر، و کار خ ا را به خ ا واگذار!!»داردم است و عیسی چنین اظهار می

 وضعیت کنونی بنگریم، چه خواهیم دی ؟حال چنانچه تاریخ را ببن یم و در 

ای میان دو ان یشووون فردگرایی و جمعگرایی برپاسوووتم در جهان کنونی، کشووومکش و سوووتیزگسوووترده

شهسرمایه ست مبتنی بر تق یس فرد، و اعطای نقش محوری به اوم این مکتب با عطای فراوان داری ان ی ای ا

فرد از آزادی مالکیت، آزادی بیان، آزادی رفتار، آزادی  نوازد، و در سووواین آنو نزدیک به مطلق، فرد را می

ست هرچن  که این آزادیکامجویی و بهره سان م مادام که گیری برخوردار ا ضرر بر ها به خود و دیگران هم 

بازی و ربا به کسووب ثرو  توان  از راه احتکار و نیرنگکن ، میاسووتفاده می« آزادی فردی»شوویص از حق 

ست آم ه را در راه بپردازد، دارایی سان  و آن را از به د شرابیواری و بزهکاری به م رف بر های بیهوده و 

ش ، چرا که  شته با تهی ستان و نیازمن ان دریغ ب ارد، ب ون این که کسی یا نهادی بر وی   رتی یا نرارتی دا

شه« آزاد»وی  ساس ان ی ستم ا ستی و جامعها سیزم بویژه افراطیون آن –گرایانه های کمونی  –ها مانن  مارک

ح ی  حقوت و آزادی بل، ت قا کالیف و وظایف فردی، و در م کاهش ارزش وی، و افزودن بر ت های فرد و 

های ریز چرخ خردکنن ه جامعه باشووو  افراد در این دی گاه چیزی جز دن انهاصوووالت بیشوووی به جامعه می

باش ، و چه ا ستاد مرکزی حزب مینیستن ، جامعه هم در حقیقت، حکومت، و حکومت هم حزب حاکم و ی

 بسا دبیرکل حزب است و بس، و این یعنی دیکتاتوری و انح ارطلبی!!

فرد جز در برخی کا ها و ابزارهای منقول حق مالکیت ن ارد، نه حق اعتراض و ابراز میالفت دارد و نه 

سرانه شور و ملت خود، چنانچه خود ستگذاری برای ادارة ک سیا شارکت در امر  شکار و یا  حق م به انتقاد آ

 های اع ام در انترارش خواهن  بود!پنهانی بپردازد، زن ان، تبعی گاه و چوبه

ها در برابر فرد و جامعه، ش ه، و مواضع آنهای بشری و ادیان تحریفها و ان یشهاین بود جایگاه فلسفه

 گیری اسلام در این زمینه چگونه است؟!و اما جهت

سلام وا عاً م ش ه و نه به گروه دوم، و نه موضع ا ست، نه به گروه اول متمایل  ستثنایی ا نح ر به فرد و ا

 به راست و نه به چپ، در هیچک ام افراط و تفریط نورزی ه استم

هاستم بنابراین، امکان ن ارد  وانین و نرامی که این آفری گار  انونگذار این اسلام، همان آفری گار انسان

ن ، فطر  بشووور را تعطیل و سووورکوب نماین  و یا در جهت میالف آن  رار گیرن م کریزی و ارایه میطرح

ست و هم  ستم در آن واح  هم فردگرا شتی مرکب و دوگانه آفری ه ا سر شر را از  سبحان این ب خ اون  

شوویص خویشووتن گرام پس فردگرایی بیشووی اسووت اصوویل از کیان و طبیعت وی، بر همین اسوواس، جامعه

ست شی یبوده و به اث دو شی یت خود تمایل دارد، و به خودگردانی کارهای  من  اش علا هبا  و ابراز 

 استم



کنیم که طبیعتی م نی و گرایشی فطری به سوی جامعه و همراهی دیگران نیز در شی یت اما مشاه ه می

شامی نی ست که حتی با برخورداری از خوراک و آ هم های لذیذ و دلچسب بازوی وجود دارد، از همین رو

 آی مفرسا به حساب میسلول انفرادی، در نرر افراد بشر مجازاتی سیت و طا ت

ست که این هردو جنبهم فردگرایی و جامعه سته، تنها آن نرامی ا شای ش  و نرام  شته با گرایی را م  نرر دا

ی که روش زن گی فطر –یکی را بر دیگری امتیاز و برتری نبیشو م لذا شوگفت نیسوت که ره آورد اسولام 

ست  ست میانه –ا ستم روا مینرامی ا دارد، و نه به خاطر رو و عاد نه، نه بر مبنای محوریت جامعه بر فرد 

سوووازدم فرد را نه با اعطای حقوت فراوان و آزادی نامح ود، نازپرورده فرد، به حقوت جامعه لطمه وارد می

ده م بلکه ا تحت فشووار و آزار  رار میسووازد؛ و نه با تحمیل تکالیف فراوان و وظایف بیش از ح ، او رمی

کن  ب ون این که وی را در تنگنا و سووویتی  رار ده ، و فقط در ح  توانایی وی برایش تکلیف تعیین می

هایش را مرتفع ساخته، ارزش و آبرویش سازد که با وظایف متناسب بوده، نیازمن یحقو ی برایش مقرر می

 ب ارن م بر همین اساس است کهمرا پاس داشته و انسانیت وی را م ون 

سیله  -1 ست و ب ینو شمرده ا سلام خون فرد را محترم  ست و  رآن « حق زن گی»ا شته ا فرد را پاس دا

 اعلام کرده است کهم

﴿                                     

  ﴾  [م32م ة]المائ 

ها را هرکس انسانی را ب ون جرم ارتکاب  تل یا فساد در زمین بکش ، چنان است که گویی همن انسان»

 م«کشته است و هرکس انسانی را از مرگ رهایی بیش ، چنان است که گویی همن مردم را زن ه کرده است
عم  دیه و کفاره، و در  تل عم  نیز   وواص را واجب کرده اسووت، مگر  انون شووریعت نیز در  تل غیر 

 این که اولیای دم از  اتل درگذرن  و یا با دریافت دیه راضی گردن م

ست، و با این کار  -2 ستم « حق آبرومن ی»و حرمت آبرو و حیثیت را مقرر نموده ا شته ا فرد را پاس دا

ضوری و یا تعرض غیابی  صل، اهانت ح شارهمطابق این ا سین و ا شی یت فرد، با هر  ای که به 

 شمارد، حرام استمخود ناپسن  می

﴿                                         

              ﴾  [م11]الحجرا م 

شای  آنان از این» ستهزا بگیرن ،  شما گروه دیگر را به بازی و ا ها بهتر ای مؤمنان! نبای  گروهی از مردان 

هم یگر را طعنه باشن ، و نبای  زنانی زنان دیگری را مسیره کنن ، زیرا چه بسا آنان از اینان خوبتر باشن ، و 

 م«جویی  رار ن هی ، و یک یگر را با القاب زشت و ناپسن  نیوانی  و منامی نزنی  و مورد عیب

﴿                        ﴾ [م12]الحجرا م 



اش ردهاز شما دوست دارد که گوشت برادر م برخی از برخی دیگر ب گویی و غیبت نکنی ، آیا هیچیک»

 م«را بیورد؟!
فرد را پاس داشته « حق مالکیت»و حرمت اموال و دارایی را مورد تأکی   رار داده است، و ب ینوسیله  -3

بردن و ت رف در اموال فرد ب ون رضایت خود او حرام است، و دولت یا هیچ استم بنابراین، دست

 حجةدر  اموال کسی تجاوز کن  و یا آن را به ناحق از او بگیردم پیامبر  فرد دیگری اجازه ن ارن  به

ماه و این خون»الوداع فرمودم  مت این روز، این  ن  حر مان تان، ه یت و آبروی ها، اموال و حیث

 م(21 «باش تان، مسلماً بر یک یگر حرام میسرزمین

هر فردی را محفوظ نموده « اسووتقلال شووی ووی»و با مقررکردن حرمت خانه و مکان زن گی، حق  -4

 استم براین اساس، اح ی حق ن ارد که در مورد امور خ وصی هیچ فردی تجسس و کنجکاوی به

 فرمای معمل آورد و یا با زور و ب ون اجازه وارد منزلش شود، خ اون  در این خ وص می

﴿                           ﴾  [م27]النورم 

سلامبه خانه» ساکنان هایی که متعلق به خودتان نیست وارد مشوی ، مگر بع  از کسب اجازه و  کردن بر 

 م«هاآن
 فرمای مو نیز می

﴿  ﴾  [م12]الحجرا م 

 م«جاسوسی و کنجکاوی فضو نه نکنی »
و پذیرش  مقرر نموده اسووتم بنابراین، واداشووتن او به ترک دین خودرا برای فرد « آزادی عقی ه»و  -5

 ان یشه و دینی دیگر، جایز نیستم

﴿               ﴾ [م256م ة]البقر 

 اجبار و اکراهی در   بول( دین نیسووت، چرا که ه ایت و کمال از گمراهی و ضوولال مشوویص شوو ه»

 م«است

﴿            ﴾  [م99]یونسم 

 م(22 «خواهی مردمان را مجبور سازی تا ایمان بیاورن ؟!آیا تو  ای پیغمبر( می»

                                           
 باش مراوی آن مسلم می -21

نمای  این اسووت که اسوولام، افراد را در پذیرش با رد اصوول دین و کل برنامن اسوولام میتار و ای که تذکر آن  زم مینکته -22

ض ست نه در پذیرش یا رد بیشی از دینم توجه به این نکته از اینجا  سته ا یاب  که گاهی و تی از برخی رور  میمجاز دان

دهن  و خیال خود را با را دستاویز  رار می لا إکراه فی الدینشود به  وانین اسلامی مقی  باشن ، افراد مسلمان خواسته می

ستم به عنوان مثال میسازن  و لجاجت میآن راحت می سایر امور دنیوی ا ست که دین هم مثل  توان ورزن م اما بای  دان



سلام حق هر فردی می« آزادی انتقاد» -6 ست در ا ش ، چرا که از جمله حقوت ب یهی هر فردی این ا با

کن ، ابراز میالفت کن م این کار حتی در ها که ملاحره میآنچه از انحرافا  و کوتاهیکه نسووبت به 

ستم و این  سان دیگری آن را انجام ن هن ، بر وی واجب ا سی یا ک مان هصورتی که غیر از وی، ک

 نامی ه استم« امر به معروف و نهی از منکر»چیزی است که اسلام آن را 

قرر داشته استم این نه فقط حق، بلکه وظیفن هر انسانی است که بین یش  را م« آزادی بیان وان یشه»و  -7

هر  –یا وظیفن  –و اظهار نرر کن م اسلام به مردم فرمان داده که بین یشن م و مادامی که ان یشی ن حق 

باش ، پس هر ان یشمن ی حق اشتباه هم دارد و از این بابت، سرزنشی متوجه وی نیواه  انسانی می

سازد، هرچن  نررش به حقیقت هم اصابت نکرده لام مجته  را از اجر و پاداش محروم نمیبودم اس

ُأخطأ»باش م در همین مورد در ح یث چنین آم ه استم  ُإذا ُأصابُفلهُُالمجتهد ُوإن ُأجر، فله

م مجته  در صور  اشتباه فقط یک پاداش، و در صورتی که نررش مطابق با حقیقت باش ، (23 «أجران

 خواه  داشتمدو پاداش 

به  به خودورزی و  نن تشوووویق  ن ارد که در زمی رامی وجود  ری کارگیبر روی این کرة خاکی، دین و ن

ستقبال از نتایج آن  شه، و ا ش   –ان ی سلام، همتایی و هماوردی کن  –هرچه که با که حتی به  نی، دیبا این ا

 ده مخطای اجتهادی و استنباطی هم پاداش می

توزی، همزیسوووتی اجتهادا  گوناگون در کنار هم به دور از ت وووادم و کینه ها وسوووپس این ان یشوووه

سالمت صحاب و تابعین آنم شن ، آن چنانکه در دوران ا شته با شهآمیز دا شاه ه نمودیمم ظهور ان ی ها و ها م

ضوعمذاهب گوناگون در زمینه سیر و کلام و دیگر مو ضروهای فقه، تف ر  ها به دور از رد و انکار، مگر به 

 منا شن علمی، در ساین همین آزادی ان یشه صور  گرفتم

ای رسا و آشکار در کتابش،  رآن بر این امر پای صحه گذاشته و به گونه« مسئولیت فردی»اسلام بر  -8

 فشرده استم

﴿           ﴾  [م38]الم ثرم 

 م«سرنوشت( هرکس در گرو اعمال خود اوست »

﴿                 ﴾ [م286م ة]البقر 

ان خود کرده انسان هر کار نیکی که انجام ده  به سوی خود انجام داده است و هر کار ب ی بکن ، به زی»

 م«است

                                           
صور   بول کار، دیگر نمی توان به بهانن آزادییواهی از انجام وظایف محوله شغل کارمن ی را انتیاب یا رد کرد، اما در 

 شانه خالی نمودم  مترجم(

 متفق علیهم -23



﴿           ﴾  [م15]الإسراءم 

 م«شودبه جرم کسی دیگر کیفر داده نمی کش  وهیچکس بار گناه دیگری را بر دوش نمی»
گیرن ، و انسوووان نه در این دنیا و نه در آخر  بار گناه این آیا  البته دنیا و آخر  انسوووان را در بر می

 گرددمکش  و به جای کسی مجازا  نمیفردی دیگر را به دوش نمی

ف و تکالیفی هم نسووبت به ی ه اسووت، وظایهایی که به فرد بیشوواسوولام متناسووب با این حقوت و آزادی

ها و حقوت فردی را مرزبن ی و مقی  نموده اسووت، ب ین جامعه بر عه ة وی گذاشووته اسووت، و این آزادی

سازن ؛ و فرد در مواردی ضرری متوجه دیگران ن که  صور  که بای  در ح ود م لحت اجتماعی بوده، و 

استفاده از حقوت خود را ن ارد، چرا که  جامعه منجر شون ، حق هایش به سلب آسایش و ص مه دی نآزادی

سان نبای  به خود و دیگران زیان وارد سان ن جایی ن ارد، یعنیم ان ضررر ضرردی ن و  سلام  سازدم نیز  در ا

 چنانچه حقوت فرد و جامعه در برابر هم  رار گیرن ، رعایت حق اجتماع اولویت خواه  داشتم

پاس داشووته اسووت، در صووورتی که ضوورور  حمایت و   الف( آن زن گی و حیاتی که اسوولام برای فرد

پاس اری از جامعن اسلامی ف اساختنش را ایجاب نمای ، بر فرد مسلمان واجب است که با رضایت خاطر و 

ش  که مرگ در  شته با شم، زن گیش را تق یم نمای  و عمیقاً باور دا شادمانی در چ شش برت  همراه با درخ

ی استم همچنین اگر فردی به جان کسی دیگر تعرض نمای  مانن   اتل اینجا حقیقت زن گی و زن گی حقیق

عم ، یا به حق آسوووایش و ثبا  عمومی تجاوز کن ، مانن م راهزنان، و یا از دین خارج شووو ه و از جماعت 

مسوولمانان بیرون رود، همانن م مرت ین، در این صووور  حق زن گی را از دسووت داده و خونش دیگر حرام 

 م(24 نیواه  بود

 ب( حق مالکیت مح ود اسووت به این که مال از راه حلال و از چیزهای حلال به دسووت آی ، در محل 

خود و درست م رف گردد، و در صور  ا تضای ضرور  جامعه و تقاضای عمومی دریغ نگرددم چرا که 

شرط نیست، بلکه  ی  و آورن ، مطلق و بیفریاد برمی« روش آزاد»مالکیت فرد بر اموال آنگونه که طرف اران 

باشوو ، حتی در صووور  ا تضووای شوورایط و م وولحت مقی  به ح ود و  وانین خ اون  و حقوت جامعه می

باش م ب ین خاطر که آن ثرو  و دارایی عمومی، سلب این مالکیت در ازای پرداخت بهای متناسب مجاز می

سووینم فرد در نگه اری، به  باشوو ، و صوواحب آن کارگزار و گماشووتهم به دیگردر اصوول از آن خ اون  می

اجتماعی و سوء  –باش ، لذا در صور  تیلف ا ت ادی کاران ازی و م رف آن، وکیل و نماین ة جامعه می

استفاده از دارایی و ثرو ، جامعه حق دارد که دست فرد را ببن د و از فعالیت وی جلوگیری نمای م همچنین 

ی مانن  زکا  با انواع آن نوبتی و ثابت، و برخی غیر نوبتی جامعه در این دارایی و ثرو  حقو ی دارد، برخ

                                           
ضوور ها و با حگونه موارد بای  از طریق  انونی در دادگاهن، بویژه در اینب یهی اسوت که تشوییص جرم و میزان مجازا  آ -24

سرانه خون و مال و  بروی افراد آهیأ  من فه و کاملاً به روش دینی و عاد نه صور  گیردم و هیچ فردی حق ن ارد خود

 را مورد تعرض  رار ده م  مترجم(



ستم می شن ، همانگونه که در ح یث آم ه ا ست»با ، برخی (25 «در ثرو ، علاوه بر زکا  حق دیگری هم ه

 کن محقوت را هم دولت به هنگام ضرور  تعیین می

باشووون م های جامعه میشه رعایت اصوووول اخلا ی، عقای  و ارزبها و حقوت، مح ود  ج( تمام آزادی

شه و بیان، مجازبودن اهانت و دروغ سلام و مسلمانان، ترویج کفر بنابراین، معنای آزادی ان ی پراکنی در بارة ا

بن  و باری و هرج و های وا ی، و گسوووترش عیاشوووی و بیافکنی در ارزشبه خ ا و پیامبر و  رآن، گمان

 پذیرد و نه شرعمشکنی را نه عقل مینونطلبی نیست و البته که آزادی فساد و  امرج

 د( دامنن آن پافشوواری و تأکی ی که اسوولام در مسووئولیت فردی به عمل آورده اسووت، تا پاسوویگویی و 

سلامی در زمینه ستم چه هر فردی به ناچار در جامعن ا ش ه ا سئولیت فرد در  بال جامعه هم کشی ه  ای از م

همن شووما »باشوو م همانگونه که در ح یث صووحیح آم ه اسووتم های میتلف آن، دارای مسووئولیت میزمینه

سیگو می ستی خودتان، پا سرپر سان تحت  ستی ، و در  بال امور و ک سرپر شی نگهبان و  م لذا همانطور (26 «با

سبت به که حاکم در  بال ملت مسئول می ش ، پ ر در  بال امور خانواده، زن در خانن همسر، و خ متکار ن با

سئولیتولهوظایف و امور مح سئولنن  و همگی این م ست و م سرپر سئولیت دینی اش،  ها در چهارچوب م

سهل رار می سبت به آنانگاری و کمگیرن  و  ضن امر به معروف و نهی از توجهی ن ستممم و فری ها جایز نی

ر آن سازد که نسبت به جامعه پاسیگو باش ، مرا ب احوال و اوضاع آن باش  و امومنکبر بر فرد واجب می

را به د ت زیر نرر بگیرد، در اصلاح انحرافا  احتمالی آن به ان ازة توان خود ج یت و تلاش نمای م ابت ا با 

ستفاده از زبان و گفتار، و اگر توانایی این را هم ن اشت، به وسیله  لب، و    ر  و دست، اگر نتوانست با ا

 باش مترین درجن ایمان میاین پایین

ن آبرای تمامی مسلمانان چه خواص و چه عوام، رکن محکمی است از اسلام، و  ن یحت و خیرخواهی

 که به امور مسلمانان اهتمام نورزد، از آنان نیستم

سلمان حق ن ارد عافیت شای آتش م طلبانه خودم خودم! بگوی  و مردم و زن گی را کنار بگذارد، و به تما

تفاوتی به حال خود رها سازدم چنین شین  و آن را با بیبرد، بنفسادی که تر و خشک را در کام خود فرو می

موال مورد آتشی اگر به حال خود واگذاشته شود، دیری نیواه  گذشت که هم خود او و هم تمامی افراد و ا

 فرمای مخواه  کشی م از همین روست که  رآن می اش را نیز در آغوشعلا ه

﴿                                 ﴾  [م25]الأنفالم 

شما را گرفتار نمی» ستمگران  سی  از م یبتی که فقط  ستمکار گرفته بتر ستم و  سازد  بلکه اگر جلو 

سیت و مجازا  دردناک و ش ی  خ اون  دارای کیفر  سوزد( و ب انی  کهنشود، خشک و تر به گناه آنان می

 م«است
                                           

 ان مترمذی و ابن ماجه، این ح یث را روایت کرده -25
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رو شوو ن ، و مانع وی نشوو ن ، نزدیک باشوو  که هرگاه مردم با سووتمگر روبه»در ح یث هم آم ه اسووتم 

 «معذابی از سوی خود گرفتار سازدها را به خ اون  همگی آن

مشهور « کفاییهای فرض»های عنایت اسلام به جامعه، همان چیزی است که در شریعت به  هو( از نشانه

صور  که هرگونه دانش، فنمی ش م ب ین  سازمان یا نهادی که در امور دینی یا دنیوی، مورد آوری، حرفهبا

ساختن آن بر مسلمانان واجب کفایی است، یعنیم چنانچه تع ادی کافی به نیاز جامعن مسلمانان باش ، فراهم

  ش ، در غیر این دوش بقین مسلمانان هم برداشته خواه این امر ا  ام نماین ، نیاز برطرف ش ه و بار گناه از

 صور  همگی گناهکار و مستحق مجازا  خ اون  خواهن  بودم

رن م بر  و( مسلمانان همگی در  بال اجرای شریعت اسلام و رعایت ح ود این دین، مسئولیت مشترک دا

باشوو ، و این فرمودة ان میهمین اسوواس! خطاب تکلیفی خ اون  در  رآن رو به جماعت و گروه مسوولمان

﴿خ اون          ﴾ گردد، تا ب ین وسووویله بر ضووورور  با این صووویغن جمع، مرتب تکرار می

مای م آری، نهمبستگی و همکاری اجتماعی در زمینن اجرای دستورا  خ اون  و پرهیز از نواهی الهی، تأکی  

گیرن ، هرچن  که اجراکنن گان این ح ود فقط دولت و حاکمان هسوووتن ، همن جامعه مورد خطاب  رار می

ها به عذاب خ اون  دچار خواهن  گرفتن آنها مسووئولن  و در صووور  نادی هن جامعه در ا امن آنچرا که هم

 ش ؛ به عنوان نمونن خطاب جمعی، به این دو آیه بنگری م

﴿              ﴾  [م38م ة]المائ 

 م«ان  به عنوان یک مجازا  الهی(  طع کنی داده دست مرد و زن دزد را  به کیفر عملی که انجام»

﴿                    ﴾  [م2]النورم 

 م«ناکرده( را ص  تازیانه بزنی هریک از زن و مرد زناکار  مؤمن، بالغ، عا ل، حر، و ازدواج»
باشووو ، رنگ جمعی و روح گروهی  ز( اسووولام حتی عباد  را که پیون  میان بن ه و پروردگارش می

خوان  و این کار را مورد تشویق  رار بیش ، در همین راستا مسلمانان را به برگزاری نماز جماعت فرا میمی

شتر اعلاممی ست و هفت درجه از نماز تنهایی، برتر و بی ست، و هرچق ر  ده ، حتی ارزش آن را بی کرده ا

کنن گان در جماعت بیشتر باش ، پاداش اعطایی خ اون  هم به همان نسبت بیشتر خواه  بودم تع اد شرکت

شان در نماز های گروهی از مسلمانان را به علت حاضرنش نت میم گرفت که خانه ها پیامبر فراتر از این

ص ای  ش ؛ و به نابینایی که  سج  به آتش بک شش میجماعت م سج  به گو سی ، اجازه ن اد که در آذان م ر

روی و حتی از مرهر آن، نفر  داشت خانه نماز بیوان  و جماعت را ترک نمای م و آن   ر از کژروی و تک

هنگامی هم که  (27 «خوان ، پذیرفته نیسووتنماز کسووی که به تنهایی پشووت صووف جماعت نماز می»که فرمودم 

خوان ، همواره جماعت در وج ان و درون وی خواه  در خلو  نماز می یک مسلمان به صور  انفرادی و
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صیغن جمع به راز و نیاز می ست، بود، چه که وی به هنگام مناجا  با خ اون ، با  پردازد، و به هنگام درخوا

 خوان ماو را به اسم همگان به فریاد می

﴿                   ﴾ [م6 – 5م تحة]الفا 

 م«  م ب ارجوییمم ما را بر راه راست ثابتپرستیم و تنها از تو یاری میتنها تو را می»
همچنین نماز جمعه را هر هفته یکبار، و نماز عی  را هر سوال دو بار، تشوریع نموده و حج را یک بار در 

سلمان که توانایی ستم و این طول عمر بر هر م ساخته ا ش ، واجب  شته با شعایری دا سم دینی و  ها همه مرا

 هستن  که ناگزیر بای  به صور  گروهی انجام پذیرن م

های برخورد، اسلام زنجیره آدابی اجتماعی را مورد تشویق  رار داده  ح( در زمینن آداب و رسوم و روش

گرا و منزوی ی که مورد پسوون  اشوویاص درونگیراسووت، تا از این رهگذر مسوولمان را از تنهایی و گوشووه

دادن به هنگام دی ار، تشمیت  گفتن یَرحمَکَُ باش ، بیرون آوردم از جملهم سلام یا پیام صلح و صفا، دستمی

سه می« اللَّووووهُ سی که عط شی ن به دادن به هم یگر، عیاد  از بیماران، آرامشزن ، دی  و بازدی ، ه یهک بی

داشتن رابطه خویشاون ی، نیکرفتاری با همسایگان، مهمانپذیری، خوش رحم و پیوستهدی گان، صلن م یبت

مان گان، و دیگر وظایف و رفتارهای برخوردبودن در سوووفر و حضووور، نیکی به یتیمان و نیازمن ان و در راه

شن اجتماعی و رفتار اجتماعی را به  ساس اجتماعی، ان ی ستن  که اح عنوان اجتماعی، همه و همه مواردی ه

 دهن مبیشی ج ایی ناپذیر از زن گی مسلمان  رار می

 ط( و بالأخره در زمینن اخلات، اسووولام مهر و محبت، هم لی و برادری، و دیگرخواهی و ف اکاری را 

شویق و تأکی   رار می ستور میمورد ت ده ، به همنوایی و ده ، به همکاری در کارهای خیر و پرهیزکارانه د

کن ، همچنانکه به مهرورزی و تسوووامح و نرمیویی، به گفتاری و رفتاری دعو  میهمبسوووتگی و اتحاد 

بیشوووش و از خودگذشوووتگی و پاکبازی، احترام به  انون، و پیروی از حاکمان در کارهای پسووون ی ه فرا 

 خوان ممی

  صوفاجویی و دیگر طلبی و سوتیزهتوزی و ب خواهی، تفر هها نسوبت به حسو ورزی، کینهدر کنار این

ده  و مسلمانان را از دوستی، هش ار میاز خودخواهی و خودمحوری افراطی و شهو  زشت و مهوع ناشی

 داردمها برحذر میاین

ش ه، درمی سلام با جمع بن ی کلی از مطالب عنوان   –با  انون و آموزش و پرورش  –یابیم که چگونه ا

شن گرایی همامیان فرد و جامعه یا میان فردگرایی و جامعه ستم نیز برایمان رو هنگی و تعادل بر رار کرده ا

گرایان، ب ین خاطر که گیرد و نه در لیسووت جامعهگردد که اسوولام نه در لیسووت مکاتب فردگرا  رار میمی

سته به امتیازا  هردو مکتب بوده، و از نقص سلام آرا شیا سته و عاری میهای آنها و کژان ی ش ، ها پیرا با

سلام هم ف ست، و چرا که ا شناخته، و حقوت هرک ام را عاد نه مقرر نموده ا سمیت  رد و هم جامعه را به ر



سب با حقوت برای آن ست میانهوظایفی متنا ستم و این ا ست داری بگوم ها تعیین نموده ا روی، و یا اگر دو

 این است آن توازنی که اسلام با داشتن آن از دیگر مکاتب تمایز یافته استم


